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  پدر، مادر، معلم مرا خوب تربیت کن

  

  سید حسین موسوى راد لاهیجى: نویسنده 
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  پیشگفتار
  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم
  انه خ� نا� و مع�

  )2(خ� ما ورث الاباء الابناء الادب : امیرالمؤ منین على 
هر کس که نفس خویش را پاك و تزکیه کرده و رستگار شـده و آنکـس کـه    

  .خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته نومید و محرم گشته است    نفس
هیچ میراثى در اسلام گرانمایه تر از ادب و تربیـت صـحیح نیسـت ، انسـان     

سوى بدیها و پلیدیهاست و على الدوام او را به فساد ه تمایلات نفس اماره اش ب
ا دارد کـه خـود را   و زشتیها دعوت مى نماید، لذا تکلیف انسانى و دینى او اقتض

  .حسن عمل و رفتار و کردار شایسته موظف سازد و خود را تربیت کنده ب
  )4( قوا انفس�م

از خود سازى به ساختار اهل و عیـال و اولاد بپردازیـد تـا از آتـش جهـنم      
  .مصون بمانید

براى تربیت اولاد، همیارى و همکارى برتر و برجسته تر از یارى مهربان ، و 
ه و آشنا و محرمى رازدار نیست که ما را در تربیت و فرزنـدان  همسرى دلسوخت

یارى بخشد و وظائف و تکالیف تربیتى کودکان را با ما تشریک مسـاعى نمایـد   
لذا همسرى مهربان براى خویش ، و مـادرى دلسـوز و عاشـق بـراى فرزنـدان      

از خود انتخاب و اختیار کنیم تا ما را در این مسئولیت خطیر یار و مددکار باشد 
فرزندانى با صلاحیت و تربیتى شایسته و با اخلاقى ممتاز و با هوش و ذکـاوتى  

  .جامعه تحویل دهیم ه کافى و کامل ب
از خداوند حکیم استمداد و استدعا کنیم و از زبان گویاى على ابـن الحسـین   

و  ما مرحمت فرماه عرض کنیم خدایا بر ما منت بگذار، و فرزندانى صالح ب 
ما را کمک ده و بر بقاء و دوامشان و تمتع و بهـره ورى از   یتشانبر اصلاح و ترب
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عمر و وجودشان ما را مسرور و خوشحال گردان و بر ما بـه سـلامت جسـم و    
دینشان منت گذار و آنان را در دنیا قرة عین و از باقیات الصالحات ما قرار ده ، 

  . و یار و یاور دین و دنیا و آخرتمان گردان
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  انتخاب همسر
  

  تربیت را از کجا شروع کنیم ؟
  :از انتخاب همسر

دانشمندان علوم تربیتى و صاحبنظران پـرورش و آمـوزش در آغـاز تربیـت     
فرزندان اختلاف نظـر دارنـد، گروهـى معتقدنـد تربیـت را از دوران دبسـتان و       

را  آموزشهاى اولیه کودك باید شروع کرد وقتى که کودك کار نوشتن و خوانـدن 
  مى آموزد تربیت را با آموزش شروع مى نماید و به کمک آمـوزش ، پـرورش   

روحى و تربیت را نیز آغاز مى نماید و این برنامه تربیتى را براى پسـر و دختـر   
  .بالسویه غالبا از سنین شش سالگى شروع مى نمایند

ناگفته نماند که دنیـاى متمـدن امـروز و کارشناسـان فرهنگـى و آمـوزش و       
رش سن شش سالگى را براى آموزش و تعلیم در نظر گرفته اند نه تربیـت و  پرو

لذا در کنار کلمات ساده آموزشى ، کلمـات  !!! پرورش روانى و دینى و اخلاقى 
تربیتى و پرورش کمتر گنجانده شده است و این نشان مى دهد که کارشناسـان و  

سب براى پـرورش  روانشناسان در کار تعلیم و آموزش ، سن شش سالگى را منا
روحى و تربیتى نمى بینند، لذا کمتر دستور العمل آموزشى براى کارهاى روحـى  

  .اول به چشم میخورد  و تربیتهاى دینى و معنوى در دبستان و کلاس 
  اما در اسلام ، پیامبران الهى و پیشوایان معصوم مخصوصا آموزش و پرورش 

  .سالگى توصیه نموده اندروحى و دینى و عبادى را از سنین پنج تا شش 
و پاره اى از دانشمندان سنین تربیت اطفال را از دوره راهنمائى یا بالاتر ذکـر  

  .کرده اند
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و گروهى از صاحبنظران معتقدند که تربیت روحى از بـدو تولـد شـروع مـى     
  .گردد

ولى ما به لطف الهى با تحقیقات وسیع ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئله 
اطفال را از انتخاب همسر آغاز نموده ایم ، درست است که هنوز فرزندى تربیت 

وجود ندارد که تا تربیتش آغاز گردد، ولى اگر ما یک همسر فهمیده و عالمـه و  
مؤ منه و مهربانى که شرائط تربیت صحیح فرزندان آینده ما را در دست بگیـرد،  

زنـد صـالح و شایسـته    اختیار نمائیم به خوبى مى توانیم صاحب یک یا چند فر
باشیم ، چرا که بیشترین بار تربیتى و اخلاقى روى دوش مادرها نهاد شده اسـت  

  .و این مادر با کفایت است که مهمترین دوران تربیتى کودکان را به عهده دارد
بنابراین به تبعیت از قانون وراثت ، همسرى انتخاب نمائیم که تمامى اوصاف 

شایسته براى فرزنـدان آینـده مـان در آن خـانواده     و سجایاى اخلاقى و تربیتى 
یافت شود و بعد از تفحص کامل و تحقیق گسترده از آن خانواده همسر انتخـاب  

  .نموده تا از چنین همسر فرزندان شایسته و خوبى را انتظار ببریم 
ناچـار بایـد   ه براى دست یافتن به یک همسر با کفایت و خوب و شایسته ، ب

وسیله یک دانشـمند کـه بـه    ه قانون وراثت داشته باشیم و یا ب علم و اطلاعى از
علم انساب آگاهى داشته باشد بتوانیم یک همسر شایسته اختیار کنیم ، حضـرت  

توسط برادرش عقیل که عالم به انساب عرب بـود و بـه    امیرالمؤ منین على 
آن همسر خـوب  علم انساب آگاهى داشت ، همسر شایسته اى انتخاب کرد و از 

  .را به دست آورد ابوالفضل العباس 
اینک بپردازیم به قانون وراثت ، از این فصل خواسته هـاى خـود را تـاءمین    

  .نموده و از راه وراثت گمشده خود را بیابیم 
  :در این مورد مى فرماید امیر مؤ منان على 
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مردان و زنان بى همسر را همسر دهیـد و   )6.(خ� ما ورث الاباء الابناء الادب 
همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدسـت باشـند،   

  .خداوند وسعت دهنده آگاه است . خداوند آنانرا از فضل خود بى نیاز مى سازد
اینجا دو نکته قابل توجه و جود دارد، اول اینکه ، دختران و پسران ذیصـلاح  

ر جسمى و عقلى و اخلاقى شایسته ازدواج باشند، بایـد ازدواج نماینـد   که از نظ
دوم اینکه ، فقر و نادارى ملاك عمل قرار نگیرد، چونکه خداوند از فضل خـود  

  .زندگى مستضعفان مؤ من را تاءمین و تضمین فرموده است 
در اسلام شرایط و اوصافى را براى زن زندگى و مادر شایسته ذکر کرده انـد  

از جمله این است که عاقله ، فهمیده و مؤ دب و به آداب حمیده و پسندیده و که 
از بیتهاى نجیب و اصیلى بوده باشند تا بتوانند فرزندان شایسته اى براى جامعـه  

  .تربیت نمایند
  :مى فرماید امام موسى بن جعفر 

بـا آنـان مـذاکره    همانا در امر زنان مذاکره داشتیم ، امام حرائر و زنـان آزاد  
چرا که ایشان آزاده اند و این خود امتیاز بزرگى است در مقابـل جاریـه و   .نکنید

  .کنیز که آنان داراى شرافت بیشترى هستند
و ل�ن خ� ا�وارى ما �ن �ك فيها هوى و �ن �ا عقل و ادب فلست �تاج 

  ....ا� ان تاء�ر و لا ت�ت� و
بهترین جاریه و کنیزى که مورد علاقه توست ، اگـر   اما: مى فرماید امام 

داراى عقل و ادب بود، پس او را انتخاب کن ، چرا که محتاج نیستى به او امر و 
چون او داراى عقل و درایت است و تربیتى کـه دارد، رضـایت تـو را    (نهى کنى 

  .جلب مى کند
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از تعهدات دیانت و تقـوى   و. کنیز بوده اند والده بعضى از امامان معصوم 
در رابطه با کنیزى کـه   هم فوق العاده برخوردار بوده اند و امام موسى کاظم 

  :از تربیت کافى برخوردار نیست فرمود
و دون ذ�ك ما �ن �ك فيها هوى و ل�س �ـا و ادب فانـت �تـاج ا� الا�ـر و 

  . ا��
نبود، در این صورت تو محتاج  هرگاه کنیزى پست تر که داراى ادب و تربیت

  .به امر و نهى و تربیت او هستى 
یعنى اگر او داراى عقل و درایت و ادب تربیـت نباشـد، پـس تـو بایـد او را      
تربیت کنى و او را بسازى و آنچنان که مى پسندى او را آموزش دهى و پرورش 

  .کنى 
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  در انتخاب همسر کفو و هم شاءن را اهمیت دهید
مردان مؤ من با زنان مؤ منـه  : بین این حقیقت است و مى فرمایدقرآن کریم م

در قـانون وراثـت هـم ایـن     . و زنان مؤ منه با مردان مؤ من باید ازدواج نماینـد 
ول یـک زن مـؤ منـه بـا     یت قرار گرفته ، چـرا کـه ژن هـاى ا   مساءله مورد اهم

فـاق اسـت ،   اسپرماتوزوئید یک مرد منافق با هم بیامیزند، نیمى ایمان و نیمـى ن 
البته گاهى اوصاف نفاق یا ایمان والدین ، یکى بر دیگرى غالب مى آید و ممکن 

قـرآن کـریم در   . است کیفیت و ماهیت کودك تماما به یک طرف متحول گـردد 
  :مورد همکفو و همشاءن در ازدواج تاءکید نموده و مى فرماید

 و الطيبــون ا�ب�ثــات �لخب�ثــ� و ا�ب�ثــون �لخب�ثــات و الطيبــات �لطي�ــ�
  )8.( �لطيبات او�ك م�ؤ ن �ا يقو�ون و �م مغفرة ورزق كر�م

به شرابخوار اگر از دختر شما خواستگارى کنـد وصـلت نکنیـد و بـه او زن     
  :در روایت دیگر حضرت امام مى فرماید. ندهید

  )10.(من زوج كر�مته من شارب �ر فقد قطع ر�ها
از شوهر مست خود اطاعت کنـد امـام    در گناه بزرگ و ذنب لایغفر زنى ، که

  :مى فرماید صادق 
ايما ا�راءة اطاعت زوجها و هو شارب ا�مر �ن �ـا مـن ا�طايـا بعـدد �ـوم 
ا�سماء و � �و�ود ت� منها فهو �س و لايقبـل االله منهـا �فـا و لا عـدلا حـ� 

  )12(.يموت زوجها او خلع عنه نفسها
ــاى جســمى و    ــار و ناتوانیه ــرابخوار و بیم در متلاشــى شــدن نســل آدم ش
ناهماهنگیهاى جمجمه و حتى مرگ و میر کودك و یا انواع بیماریهـاى موجـود   

پـس  . در کودکان شما لازم است از شرابخوارى و نوشیدن الکل اجتناب نمائیـد 
ت الکلى شما پدرم ، مادرم از یک لحظه هوسرانى و لذتخواهى به وسیله مشروبا
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سرنوشت من فرزند را تباه نکنید و بدینوسیله به بیمارى لاعلاج و آسـیب هـاى   
  .جبران ناپذیر گرفتارم نسازید

بنابراین ، ازدواج در اسلام ، یک پیمان ملکوتى است که باید بر طبق قـوانین  
و اساس حق و حقیقت استوار گردد و پیوند نکاح و زناشوئى در اصل بایـد بـر   

  .صحیح اسلامى برقرار شودمعیارهاى 
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  !!ازدواج با اموال ایتام و مساکین ؟
 ـ امیرالمؤ منین  ازدواج از پـول حـرام   ه به یکى از عمال خود در رابطه ب

  :چنین نوشت 
ايها ا�عدود �ن عندنا من ذوى الا�اب كيف �سيغ �ابا و انت تعلم انك تا� 

  )14.( من مال ا�تا� و ا�ساك� حراما و ت�تاع الاماء و تنكح ال�ساء
  روزگار اسرار نهان را آشکار مى سازد

  :یا در جاى دیگر آمده است 
در این زمانها ممکن است مردم  )16( الايام تهتك �ك الا�ر عن الا�ار ا��منـة

آقاى راسل و ارسطو، فیلسوف مشهور را مسـخره کننـد، چنانکـه در دارا بـودن     
بنظران مذاهب را به مسخره مى گیرنـد ولـى بایـد بـه     چنین عقاید، علما و صاح

عقیده ارسطو و همینطور ادیان الهى ارج نهاد، چون یـک فیلسـوف نـامى مثـل     
ارسطو تحت تاءثیر خرفات قرار نمى گیرد و بدون دقت نظر و تحقیق و تجربه ، 

  .سخن به زبان نیاورده و یا رقم نمى زند
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  پدر، مادر، معلم مرا خوب تربیت کن
  

در اسلام مساءله ایام االله و لیالى متبرکه و قداست یا نحوست بعضى از امکنـه  
و ازمنه و مسئله قمر در عقرب ، و یا اوقات گرفتن ماه و خورشید، یـا بـروز و   
ظهور رنگین کمان ، و اثـرات جـوى آن ، در کنـار خیلـى از آثـار نحوسـت و       

ناگفته نماند همان گونـه  . دسعادت و امثال آن تاءثیر فراوان در زمان و مکان دار
که ایام و لیالى متبرکه امتیازهاى فراوانى دارد، همچنین اوقـات و ایـام و لیـالى    
وجود دارد که منحوس و مرموز بوده و اثرات بدى در دوره هفته ، مـاه و سـال   
دارد که بعضى کارها از جمله ، آمیـزش امـور جنسـى در آن ناشایسـته بـوده و      

بنابراین ، ایام و لیـالى  . روان جسم و جان باقى مى گذارد تاءثیر بدى در روح و
و ساعات و لحظات در مقایسه با خوردنیها و نوشیدنیها در جسم و روح انسـان  
اثر مطلوب و یا نامطلوب خود را خواهد گذاشت و لذا بهتر است زوجین بـراى  

و  اوقات آمیزش خود حسابى دقیق باز کنند و مخصوصا براى تولید نسل سـالم 
  .صحیح دقت عمل بیشترى ایفا نمایند
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  نقش وراثت در تربیت
همسرى که فردا مادر ما فرزندان آینده شـما اسـت بایـد داراى    : الحال پدرم 

عفاف و حجاب و سجایاى اخلاقى و اوصاف شایسته برجسـته انتخـاب نمـائى    
چرا که ما فرزندان وارثان اوصـاف شـما پـدر و مـادر هسـتیم و از زیبائیهـا و       

  خلقیات و اوصاف شما ارث مى بریم ،
ما فرزندان از پدر مجد و عظمت و بزرگوارى و سخاوت و کرامت و : مادرم 

ارث مى بریم ، بنابراین همسرى که داراى سجایاى اخلاقـى و  ه شجاعت او را ب
کرامت انسانى باشد انتخاب کن که تا فردا پدرى بزرگـوار و شایسـته بـراى مـا     

  .مى خوانیم  در فرهنگ لغات. باشد
  )18.( ورث اباه ما� و �ده

را در چـه   بنگرید که فرزند خود را در چه محلى جاى مى دهید فرزند تـان 
به فرزنـدان متصـل مـى    ) مادران(آغوشى مى پرورانید زیرا اخلاق و ویژگیهاى 

  .گردد
عامل وراثت در کجـا مقـام دارد؟ و یـا در کـدام     : حیات شناسان مى نویسند

نهفته است ؟ و مسئولیت پذیرى و ارث برى آنرا به کدام یک از  قسمت از سلول
اعضاء نسبت دهیم ؟ و چه قسمتى از پرتو پلاسما، و کدام یک از قطعات هسـته  
موجب مى گردد که مثلا پسرى شکل بینى مادر و چشمان پدر را بارث بـرد، و  

  )20(!فلان کیفیت را از اجداد خویش اخذ کند؟
ایـن  : دوش فرزندش محمد کوبیـد و فرمـود  ه شیر بحضرت امام با قبضه شم

پس اثبات شد کـه بیشـترین ارث   . ضعف و ترس را از مادرت به ارث برده اى 
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بنـابراین پـدرم بـراى مـن مـادر خـوب        -برى فرزند از مادر است ، نه از پدر 
  .انتخاب کن 

از نظر وراثت محمد حنفیه وارث ضعف و تـرس مـادر اسـت ، چـرا کـه در      
  یان هیچ ترس و وحشتى راه ندارد مگـر از خـدا مـى ترسـد، تـرس      مولاى متق

  .محمد حنفیه از راه وراثت از مادر به او رسیده است 
پس اى برادر، در امر ازدواج و انتخاب همسر اگر بـه سرنوشـت فرزنـدانتان    
علاقمندید، همه اوصافى را که دوست مى دارید در فرزندانتان تبلور پیدا کند آن 

ه را در همسـر آینـده تـان سـراق بگیریـد، زیـرا حضـرت علـى         اوصاف حمید
  :فرمود 

مادر حاتم از زنان بسـیار معـروف در    )22( حسن الاخلاق برهان كرم الاعراق
  .سخاوت وجود و کرم بود

بنابراین مادر حاتم ، او را به ده جوان شجاع و دلیر مبادله نکرد ولى پـدر در  
بلند حاتم تحمل نکـرد و او را از منـزل بیـرون     مقابل بذل و بخشش و سخاوت

از دودمان و خانواده هاى معروف و شایسته براى من پـدر،  : پدرم ، مادرم . کرد
  .و مادر انتخاب نمائید
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  وراثت از دیدگاه قرآن
وراثت و ارث برى را کتابهاى آسمانى بالاتفـاق تائیـد کـرده و از آن سـخن     

  :زبان حضرت نوح پیامبر اولوالعزم ، فرمود بسیار به میان آمده است قرآن از
رب لا تذر � الارض من ا��فر�ن ديارا انـك ان تـذرهم يضـلوا عبـادك و لا 

  ).24.(ي�وا الا فاجرا كفارا
 که زاده شدم و روزى کـه میمیـرم و روزي   و سلام و درود خدا بر من روزي

این مقام نرسیده بود ساکت  به که برانگیخته گردم و زنده شوم و چون یحیى 
  :شد تا خدا بر او سلام فرستاد و فرمود

  ).26(وا�سلام عليه يوم و� و يوم يموت و يوم يبعث حيا
: همه فضیلت و کرامت از مریم دید دست بـه دعـا برداشـته گفـت      زکریا آن

  .پروردگارا مرااز ناحیه خود فرزندى و نسلى پاك ببخش 
ذریۀ طیبه آن فرزند صـالحى اسـت   : ى فرمایدعلامه طباطبائى در تفسیرش م

  )28.(که مثلا صفات و افعالش با آرزوئى که پدر از فرزند داشت مطابق باشد
با این عیوبات که در میان زن و مرد جامعه وجود دارد، تو اى انسان متعهد و 
مسئول ، همسرى از این جامعه برگزین که صد در صد این معایب و بـدیها در او  

تا فرزندانى سالم و بى نقص ، بلکه داراى امتیـازات برجسـته اى شـما را    نباشد 
  .نصیب گردد
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  ژنها عامل انتقال وراثت
طور نصف در هسته سلول زن و مرد موجـود اسـت و   ه ژنهاى عامل وراثت ب

گاهى به طور اتفاق ممکن است سلول مرد بر زن یا بالعکس هسته سلول زن بـر  
جه فرزند از نظر اخلاق و یا اوصاف یکـى از پـدر یـا    مرد غلبه پیدا کند، در نتی

  .مادر را به ارث برد
  :که در این باره پیامبر بزرگ اسلام فرمود
  .و�م ياءتك الا من عرق منك او عرق منها

این فرزند غیر مشابه یا از عرق و ویژگیهاى تو که پدر او هستى پدیـد آمـده   
 ـ. است یا از عرق همسرت که مـادر کـودك اسـت     ى از اوصـاف و اخـلاق   یعن

  .ویژگیهاى آباء و امهات یکى از پدر یا مادر را به وراثت کسب نموده است 
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  !چرا بعضى کودکان به پدر و مادر شباهت ندارند؟
امر مهم ازدواج اگر از یک زوج سالم داراى اوصاف حمیده و اخلاق شایسته 

لامى انجـام  صورت پذیرد و کارهاى زندگى مشترك آنان صحیح بر مبنـاى اس ـ 
گیرد و مسئله مضاجعت و لقاح به طور طبیعى ، بدون دلهـره و اضـطراب واقـع    
شود، فرزند صحیح و سالم و از شباهت کامل به والدین نیـز برخـوردار خواهـد    

  .شد
  :فرمود حضرت مجتبى 

ان ا�رجل اذا ا� اهله بقلب سـا�ن و عـروق هادئـة و بـدن غـ� �ضـطرب 
  )30.(فة � ا�رحم فخرج ا�رجل �شبه اباه و امه استكنت تلك ا�ط

قانون وراثت از قوانین مسلم و تغییر ناپذیرى است که خداوند حکـیم بـراى   
حفظ نظام بشریت وضع و مقرر فرموده و آن را جزء لاینفـک انسـان قـرار داده    

و اینکه قضـاوت  . پشت از آباء به ابناء منتقل گردد 99است ولو صفات انسان تا 
در مورد فرزند رنگین پوسـت کـه از یـک پـدر و      حضرت رسول  صریح

مادر انصارى سفید پوست تولد یافته بود، و نظریه آلکسیس کارل و دهها دلائـل  
و شواهد دیگر معلوم مى شود که فرزندان و نوادگان ، بیشترین صفات و اخـلاق  

رث مى برند و انتقال این اوصـاف و  نفسانى و جسمانى آباء و اجداد خود را به ا
خصوصیات یک قانون مدون و منظم است و آن ، قانون تکوینى وراثت اسـت و  
اختیارى نیز نمى باشد، چه انسان بخواهد و چه نخواهد، اخلاق و اوصاف آبـا و  

  .اجداد خود را به ارث خواهد برد
  :دکتر الکسیس کارل درباره قانون وراثت مى گوید

ک خانواده که همگى در دامان یک مادر و یه یک نحو پرورش بین کودکان ی
یافته اند، اختلافات فاحشى در شکل و قد و ساختمان و حالت عصبى و میزان   
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فعالیت فکرى و صفات اخلاقى و معنـوى وجـود دارد، بـدیهى اسـت کـه ایـن       
  )32(.اختلافات وراثتى است 

عـرق و   99نیـز  عـرق و ویژگـى دارى و همسـرت     99تـو  : حضرت فرمود
از ) عروق(ویژگى دارد، آنگاه که آمیزش انجام مى گیرد، هر یک از این ویژگیها 

  او به دنیا بیایـد، پـس   ) شکل و هیئت(خدا مى خواهد که نوزاد جدید مطلق با 
برخیز که او فرزند توست و آنچه همسرت براى تو زاییـده اسـت جـز یکـى از     

  .عروق تو یا همسرت نیست 
مامى حالات در فرزندان و اختلاف رنـگ و پوسـت و صـورت و    با تفاوت ت

سیرت که با والدین پدید مى آید، تنها ژن است که پاسخگوى وراثت است یعنى 
وراثت از راه ژن نقش مهمى را ایفا مى نماید، اگـر وراثـت از اسـپرماتوزوئید و    
 اوول تکون مى یافت ممکن بود خلق و خوى و سایر حالات فرزند بـه پـدر و  

مادر شباهت پیدا مى کرد و اوصاف فرزند محدود مى شد نه اوصـاف والـدین ،   
اما قانون وراثت شباهت صد در صد و تام و تمام فرزند با والـدین را رد کـرده   

عرق از آباء و امهات باشد و بـا   99است ، ممکن است فرزند متعلق به یکى از 
هـر دو از والـدین ارث    عرق و خصوصیات والدین فاصله درازى پیدا کند یا در

برد و هم ممکن است از آباء و امهات و اجداد خویش اوصاف و خلق و خـوى  
عرق است و ممکن است به اوصاف یکـى   99را به ارث ببرد، یعنى براى انسان 

  .عرق منتسب گردد 99از 
بنابراین پدرم ، مادرم ، به تمام معنا، سجایاى اخلاقى و اوصاف نیک و بـد و  

یم به شما والدین و آباء و امهاتم پیوند خورده و برخواسته است بـا  زشت و زیبا
همه این استدلالات من فرزند، وارث اخلاق خیر و شر شما مى باشم و هر چـه  
هستم و هر که باشم از شما هستم ، پس براى من ، پدر و مادر خـوبى باشـید و   
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اشـتى عمـل   براى تربیت صحیح من به وظائف دینى ، اخلاقـى ، فرهنگـى ، بهد  
  .کنید، تا من نیز از شما براى آیندگانم عنصر مفید و مؤ ثر باشم 
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  دوران باردارى
  

  مسئولیتهاى مادر، در دوران باردارى
وظائف مهم تربیتى مادر از بدو حمل و باردارى شروع مى گـردد، مسـئولیت   

ه مادر در دوران باردارى ، بارى سنگین و وظائف و تکالیفى بس مهم را به عهـد 
  .گرفته است 

مادر باید بداند که پس از احسـاس بـاردارى و حمـل ، بـار سـنگین و پـر       
مسئولیت امانتدارى را به عهـده گرفتـه و در حفـظ و حراسـت و پاسـدارى از      
موقعیتهاى روحى و معنوى و سلامت جسم و جان کودك باید بکوشـد و بدانـد   

  .دکه سعادت و شقاوت فرزند عزیزش از بطن او شروع مى گرد
مراقبتهاى لازم براى یک مادر مؤ منه و متعهده ایجاب مى کنـد کـه او بدانـد    
فرزندش چه دختر و چه پسر نقش دوم او را ایفا مى نماید و نجابت و پاکدامنى 

نقش مهـم و    و حجاب و عفاف و طهارت و خباثت و شقاوت مادر در فرزندش 
  .اساسى و بنیانى دارد

سلامت روح و جسم فرزندش از همـان دوران   بنابراین مادر باید در حفظ و
  .حمل مراقب و مواظب باشد
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  !!مادر و سعادت و شقاوت کودك 
پس از انعقاد نطفه دوران پر ماجراى حمل و باردارى شروع مى گردد، دوران 
باردارى مادر، مسئولیتهاى خطیر مادرى او آغاز و مادر از همان ابتداى حمـل ،  

  .را بعهده مى گیردبار سنگین تربیتى کودك 
پیامبر بزرگ اسلام مبناى سعادت و شقاوت کودك را از همان آغاز باردارى 

  :تعیین کرده و مى فرماید
  )34( ا�ش� من ش� � بطن امه و ا�سعيد من سعد � بطن امه

بر تمـام فرزنـدانش فرمـانروائى    ) در غیاب او(زن بر اهل بیت شوهرش و ...
  .عهده دارده را ب اننموده و مسئولیت تربیتى آن

سعادت و خوشبختى فرزند سرمایه ایست که مادر براى خود و همسر، خاصه 
فرزندش سعى و تلاش مى کند که تاءمین نماید، اگر یک پسر یا یک دختـر بـه   
کمال نهائى خود راه یافت ، ایـن عـزت و عظمـت را از مـادر کسـب نمـوده و       

سعادت و خوشبختى رسانده است زحمات تربیتى و پرورشى مادر، او را به این 
و از فیض کمال و جمال و سعادت و خوشبختى فرزند مستفیض و بهره مند مـى  
شود و رشد و ترقى مادى و معنوى فرزند را مادر براى خود افتخار مى دانـد و  

  .به آن مى بالد
باید گفت شقاوت و بدبختى و زبونى فرزند نیز دودش اول به چشم مادر مى 

و . و اذیت فرزند معلول جسمى و روانى ، ابتداء متوجه مادر اسـت  رود و ایذاء 
مادر اگر از ایمان و نجابت و اصالت برخـوردار باشـد آثـار زشـت و کارهـاى      
ناهنجار فرزند را بیشتر از دیگران احساس مى کند که او موجبـات فضـاحت و   
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دا به مادر رسوائى مادر را فراهم کرده و واکنش عمل پرورشى و تربیتى فرزند ابت
  .بر مى گردد

ــوزد     ــى ســ ــه مــ ــى کــ ــت آن کســ ــادر اســ   مــ
  

ــدان     ــاى فرزنـــــ ــه پـــــ ــمعى بـــــ ــو شـــــ   همچـــــ
  

  شـــــــود مـــــــادرى اســـــــیر هـــــــوس   ور
   

ــل از مــــــــــــاجراى فرزنــــــــــــدان       غافــــــــــ
   

  اوســــت مســــئول هــــر چــــه پــــیش آیــــد     
   

  از گنــــــــــــاه و خطــــــــــــاى فرزنــــــــــــدان     
   

ــناس   ــه شــــ ــادر وظیفــــ ــد مــــ ــى کنــــ   مــــ
   

  )36(هســــــــتى خــــــــود فــــــــداى فرزنــــــــدان      
   

  
موقعیتهاى معنوى و علمى و روحانى این دو بزرگوار ایجاب مى کرد کـه تـا   

  در عالم رؤ یا شیخ مفید سید رضى و سید مرتضى را به جـاى حسـنین   
براى تعلیم و تربیت تحویل بگیرد که این دو بزرگـوار از نوابـغ عـالم بـه شـمار      

در انتظار انتخاب چنین مادر با فضیلت از جانب شـما هسـتم ،   :!!! پدرم . آمدند
 ـ   ه که ب مـن فرزنـد نیـز فضـیلت و     ه راستى با انتخاب چنـین همسـر شایسـته ب

  .بزرگوارى مى بخشى و عزت دارین نصیب من مى گردانى 
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  گزیده اى از اشعار پروین اعتصامى
  همیشـــــــــــــــــه دختـــــــــــــــــر امـــــــــــــــــروز

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــادر فرداســــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
ــران   ــى پســــــ ــر بزرگــــــ ــت میســــــ ــادر اســــــ   زمــــــ

   
ـــــــوده انــــــــد بــــــــزرگ     اگــــــــر فلاطــــــــن و ســــــــقراط بـ

   
ــان  ــردى ایشــــــ ــتار خــــــ ــوده پرســــــ ــزرگ بــــــ   بــــــ

   
ـــــه کــــــودکى بــــــس خفــــــت           بــــــه گــــــاهواره مــــــادر بـ

   
  ســــــــــــپس بــــــــــــه مکتــــــــــــب حکمــــــــــــت 

   
  حکــــــــــــــــــــیم شــــــــــــــــــــد لقمــــــــــــــــــــان    

   
ــالک   ــه ســ ــوان وچــ ــه پهلــ ــد  چــ ــه زاهــ ــه چــ ــه فقیــ   و چــ

   
ــتان       ــن دبیرســـــــ ــاگرد ایـــــــ ــره شـــــــ ــدند یکســـــــ   شـــــــ

   
ــى چیســــــت ؟     ــیم دانــــ ــرد اى حکــــ ــه زن و مــــ   وظیفــــ

   
ــت کشــــــتیبان        ــرى اســــ ــتى و آن دیگــــ ــت کشــــ ــى اســــ   یکــــ

   

  
به فرزند و  بزرگترین و عالیترین نقش مادر در تربیت فرزند، اصالت بخشیدن

مانهاى دینى و پاسـدارى از نعمـت عظمـاى ولایـت و     حفاظت و حراست از آر
و تزکیه نفس است و چنین مادرى مى تواند سعادت  محبت اهلبیت پیامبر 

و خوشبختى فرزندانش را تضمین نماید، اما مادر بى تعهد و بى فضیلت ، بـراى  
تربیت کودکانش هیچگونه مایه نمیگذارد و رنج تربیت او را متحمل نمى شـود و  
معلوم است از دامن چنین مادران جز فرزندان بى فضیلت و ناپاك پرورش نمـى  

  .!!دیاب
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  حقیقت سعادت و شقاوت در چیست ؟
در تعریف و تحلیـل از  . سعادت و خوشبختى بشر در چهار صفت نهفته است 

نقـل   در روایتى از امیرالمؤ منین  حقیقت سعادت و شقاوت امام صادق 
  :نموده که حضرت مى فرماید

و ان حقيقية ا�شـقاء ان �ـتم ان حقيقة ا�سعادة ان �تم �لمرء عمله با�سعادة 
  )38.(�لمرء عمله با�شقاء

بنابراین تضمین کننده سعادت و شقاوت فرزند مـادر اسـت و مـادر شـدن و     
پذیرش مادرى مسئولیت خطیرى است که هر مادر به عهده گرفته و قبول کـرده  

  .است 
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  پند پذیرى سعادت ، و غرور شقاوت است
  :دت و شقاوت چنین مى فرمایددر مورد سعا امام على 

  )40( وا�سعيد من وعظ بغ�ه ، و ا�ش� من ا�دع بهواه و غروره
  .کسیکه اندرز و نصیحت پذیرد از رسوائى و فضاحت مصون و محفوظ ماند

بنابراین ، مادر با پند پذیرى سعادتمند مى شود و سعادت فرزنـد خـویش را   
  .تضمین و تاءمین مى نماید
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  سوء تربیت فرزندنقش مادر در 

داستانى را ملک الشعراى بهار در این زمینه به نظم در آورده که براى همـه ،  
خاصه مادران پندپذیر، بسیار آموزنده و عبرت انگیز است ملک الشعراء در ایـن  
داستان ، پسرى را که از سوء تربیت مادر، راه دزدى سـرقت را آموختـه بـود و    

به اعدام و به دار آویختن محکوم شـده بـود    کارش به جایى رسیده که سرانجام
  :چنین بیان مى کند

ــده  ــت بازیـــــــ ــرش دســـــــ   پســـــــ
   

  هیبــــــت مــــــرگ بــــــر دلــــــش خنجــــــر  
   

  خوانـــــده قاضـــــى زنامـــــه عملـــــش   
   

ــتر     ــتر و اســـــــ ــب و شـــــــ   دزدى اســـــــ
   

  چوبــــــه دار گفــــــت کیفــــــر اوســــــت
   

ــر    ــروه بشــــــ ــایش گــــــ ــر آســــــ   بهــــــ
   

  در پــــــــــــــاى دار جــــــــــــــوان 
   

  مـــــادرش بــــــر ســــــر و ســــــینه زنــــــان   
   

  تاخت و پسرش را دست بسته و آماده اعدام دیدبه میدان 
   

  گریبــــــان چــــــاك زد و فریــــــاد بــــــرآورد   
   

ــوانم      !!واى ، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  .مادر زبانت را در دهانم بگذار تا بمکم و آرام گیرم : جوان گفت 
ــیش آورد  ــه پــــــ ــر چانــــــ ــادر پیــــــ   مــــــ

   
  بـــــــه دهـــــــانش زبـــــــان نمـــــــود انـــــــدر      

   
ــرد  ــها بفشــــــ ــدبخت نیشــــــ ــور بــــــ   پــــــ

   
ــر      ــاك بــــ ــو ز خــــ ــان عجــــ ــر زبــــ ــربــــ   ســــ

   
  زیــــــر دنــــــدان زبــــــان مــــــادر کنــــــد    

   
  ریخــــــت خــــــون از دهــــــان هــــــر دو نفــــــر      

   
  مــــادر از هــــوش رفــــت و فرزنــــدش گفــــت    

   
ــوان    ــر جـــــ ــین معشـــــ ــردم اى مهـــــ ــا مـــــ   بـــــ

   

  :در خطاب به مردم گفت 
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  بـــــه دشـــــنام مـــــن لـــــب مگشـــــایید    

   
  کـــــه شـــــرح حـــــالم را بـــــا مـــــادرم بگـــــویم  

   
پدر من نوکر خانه اى بود با همه مهربانى خانواده اش را تاءمین مى کـرد، دو  
ساله بودم که پدرم مرد، مادرم با دو طفل صغیر ماند، در دو سالگى اندك انـدك  
تا دم دکان محله رفتم ، تخم مرغى از دکان دزدیدم ، مادر چون دیـد بـر رخـم    

  :خنده زد
ــد  ــم خندیــــ ــر رخــــ ــد و بــــ ــادرم دیــــ   مــــ

   
ــ   ــه مــــ ــه بــــ ــرنــــ ــه تشــــ ــه و نــــ   ن زد طپانچــــ

   
  نــــه بــــه مــــن گفــــت ایــــن عمــــل دزدیســــت 

   
  شــــــــــــاخ دزدى فضــــــــــــاحت آرد بــــــــــــر  

   
ــادر و خوشـــــــــــى او   خنـــــــــــده مـــــــــ

   
ــرد بـــــــــــ ـ   ــرش را ز راه بــــــــــ   دره پســــــــــ

   
ــه دزد    ــید بیضــــ ــا کشــــ ــه اینجــــ ــا بــــ   تــــ

   
  کـــــــــه شـــــــــتر دزد گشـــــــــت و غـــــــــارتگر  

   
ــادر را   ــان مــــــ ــن زبــــــ ــرم مــــــ   لاجــــــ

   
ــر     ــاخه تـــــ ــون اره شـــــ ــردم چـــــ ــع کـــــ   قطـــــ

   
  زبـــــان بـــــى معنـــــىزانکـــــه هســـــت ایـــــن 

   
ــر     ــى دیگــــــ ــه معنــــــ ــن بــــــ ــل مــــــ   قاتــــــ

   
ــار دزدى را   ــب کــــــــ ــر او عیــــــــ   اگــــــــ

   
ــغر      ــاه صــــ ــود گــــ ــه بــــ ــن آموختــــ ــه مــــ   بــــ

   
ــاى      ــادم پــ ــى نهــ ــار مــ ــن کــ ــه ایــ ــى بــ   کــ

   
  !کــــــى بــــــه ایــــــن دار مــــــى کشــــــیدم ســــــر؟  

   

سوء تربیت مادر در دوران کودکى و اهمیت ندادن بـه دزدى و سـرقت هـاى    
شتر دزد شد و سـرش بـه پـاى دار    کوچک و بزرگ ، پسر را به آنجا کشاند که 

رفت و آن بدنامى و غائله فراموش نشدنى را براى خود و خانواده اش به وجود 
  .آورد

مادر موظف است اثر بدو واکنش کارهاى زشت و ناهنجار را به رخ کودکـان  
بکشد و به آنها بفهماند که در زندگى ناسالم و کارهاى خـلاف و خطـا بـالاخره    

در اسـلام بـراى   . ند و فضاحت و وقاحت به بـار مـى آورد  سر به رسوائى مى ز
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کودك در مقابل کارهاى زشتش تکلیف شرعى مثل حد و تازیانه نیسـت ، ولـى   
  .تاءدیب و تنبیه مقرر شده است 

  :فرمود امام امیرالمؤ منین 
  )42(لا حد � الاطفال ول�ن يؤ دبون ادبا بليغا

  .خویش بنگردآدمى باید به دقت به غذاى 
دقت نظر هم به حلیت غذا و هم به سلامت آن و هم به تاءثیر مثبت و منفى و 
جانبى آن و دهها عوامل دیگر باید مورد دقت و تحقیق و بررسى قرار گیرد، در 

بسـیار اهمیـت داده انـد و روایـات و      این رابطه قرآن و پیشوایان معصـوم  
ر مورد تغذیه فوق العاده زیاد است و همـه انسـانها بـه    داحادیث اهل بیت 

ویژه مسلمانان مسئله غذا را باید به دقت مورد مطالعه و بررسى و تحقیـق قـرار   
دهند و چه چیز خوردن ؟ و چگونه خـوردن ؟ و چقـدر خـوردن ؟ و میـزان و     
معیار خوردنیها و استفاده هاى معقـول و مطلـوب از آنـرا بایـد همـه و خاصـه       

در این مورد . انى که جنین در رحم دارند خیلى دقیقتر و آگاهتر عمل نمایندمادر
رابطه با غذا، دارو، شرائط محیط، نـاقص  : پاسخهاى علمى و طبى و پزشکى در

الخلقه ها، عجیب الخلقه ها، نوزادان غیـر طبیعـى ، کـلا بـه دو دسـته از علـل       
  .خارجى و علل داخلى تقسیم مى گردند

عوامل فشار و ضربه و مسائل جوى و محیطـى  : خارجى علل و عوامل  -1
  .ممکن است در خلقت جنین و به سلامت جسمى و روحانى او لطمه بزند

کمبود مواد غذایى و نرسـیدن اکسـیژن کـافى بـه     : علل و عوامل داخلى  -2
جنین و نرسیدن آب لازم و پروتئین کافى ، مواد چربى و قند و کمبـود ویتـامین   

نى ممکن است باعث نقص خلقت و بد شکل کردن و زشـت رو  ها و املاح معد
  .وجود آیده شدن و نواقص دیگر ب
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سر برد، یعنى بیشتر استراحت ه مثلا زن آبستن باید تحت یک شرائط خاص ب
از . داشته باشد و از فعالیتهاى سخت و دشوار و جست وخیزهاى زیـاد بپرهیـزد  

 200000یما و به ارتفاع بـیش از  اگر خانمى در اوائل آبستنى سوار هواپ: جمله 
پا صعود کند به علت کمبود اکسـیژن در ارتفاعـات بـالا در خـون      250000تا 

داخلى رحم ممکن است جنین او دچار نقص خلقت شود و یا در سـنین بـالاتر   
  )44.(ممکن است سقط جنین نماید
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  مادران جنایتکار
و مصیبت بزرگـى  تولد صدها کودك ناقص در هر سال براى یک کشور،آفت 

است ، بدون تردید گناه و جنایت و فساد و بى بند و باریهاى پـدران و مـادران   
شهوت پرست ، میگسار، قمار باز و کسانى که از خوردن هر نوع غذاى حـرام و  
نجس و ناپاك و آلوده هیچ باکى ندارند و داراى اخلاق فاسد و در عین حال بـا  

ایفاء مى   در تولید نسل و تکثیر اولاد نقش  هیجانها و دلهره ها و در حال مستى
کنند، اینان فرزندانى و نسلهائى غیر از این ناقص الخلقه ها و معلول و مفلـوج و  

  .منگل نخواهند داشت 
و اینک با بررسى بیشتر در این باره ، معلوم مى گردد که علت این نواقص در 

عمل آمـده  ه یقات بطبق تحق) وجود مى آیده جنین و کودك چیست و چگونه ب
در روایات اسلامى و هم نظریات دانشـمندان و صـاحبنظران بعضـى از عوامـل     
نقص عضو و علل و بیماریهاى مادر زادى ممکن است همبسـترى و مضـاجعت   
در شبهایى که صورت مى گیرد قمر در عقرب باشد در اینصورت ممکـن اسـت   

مبسـترى ، مـرد بـه    موجب سقط جنین یا نقصان خلقت گردد و یا اگر هنگـام ه 
عورت زن نگاه کند و اگر در آن لحضه نطفه منعقد گردد چه بسا ممکن است آن 
بچه کور متولد شود و یا زن باردار و آبسـتن مشـروبات الکلـى و مـواد مخـدر      
استعمال کند ممکن است عوارض زیادى متوجه جنین بشود و ایـن مـوارد ذکـر    

محققانى است که از تجربه و دانش شده و روایات اسلامى نظریات دانشمندان و 
طبى و از علمیت آنان خارج و به دور نیسـت و دیگـر اینکـه از نظـر علمـى و      
دانش روز با ثبات رسیده که اگر در لحظات ماه گرفتگى یا خورشـید گرفتگـى   
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مضاجعت و همبسترى رخ دهد و یا نطفه در حین ترس و وحشت زوجین منعقد 
  .ش منفى داشته باشد و اثر بد بگذاردشود ممکن است در کروموزمها نق

و یا مثلا در حین خسوف و ماه گرفتگى اگر دست مادر به هر قسـمت بـدن   
جنین برسد آن قسمت ممکن است تغییرى پیدا کند و با جاهاى دیگر بدن جنین 
فرق داشته باشد مثلا مادر آن قسمت از بدن جنین خود را از روى شـکم خـود   

 اید یا نظر افکند و حالات دیگر، ممکـن اسـت آن  تماس حاصل کند یا لمس نم
  .قسمت از بدن کودك تیره و کبود شود

  انعقاد نطفه در حال مستى و بى عقلى و با بى شـعورى ممکـن اسـت نقـش     
  .منفى در کروموزم هاى جنین ایجاد کند

اگـر اسـلام   . بدینوسیله کودك ممکن است منگل و علیل و ناقص به دنیا آید
، زنان بـاردار را کـه دروان آخـر حمـل را میگذراننـد روزه را      در احکام فقهى 

ممنوع اعلام نموده به علت اینست براى جنین مضر دانسـته و روزه را بـراى زن   
باردار مجاز نمى داند شاید یک قسمت به خـاطر همـین نقـص خلقـت و علـل      

  .بیمارى براى کودك باشد
: عارضه هـاى ناشـى از  بنابراین بیشترین علل و عوامل بیمارى نقص عضو و 

کورى مادرزادى ، شش انگشتى ، بیماریهاى روانى و جسمى دیگر را کودکان از 
والدین به گونه اى به دست مى آورند و به ارث مى برند و جـا دارد کـه چنـین    

پدر و مادر مرا خوب تربیت کن و مـرا  : کودکان خطاب کنند به والدین و بگویند
  .ناقص و ناتوان پرورش نکن  با اشتباه کاریهاى خود علیل و
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  تغذیه زنان باردار
مادران آبستن از نظر تغذیه سـالم و حـلال و اسـتفاده از انـواع میـوه هـا و       
سبزیهاى خوردنى و مفید مـى تواننـد بطـن خـود را محـل پـرورش فرزنـدان        

  .سعادتمند و سالم و خوشبخت قرار دهند
ن فـوق العـاده مضـر و    غذاهاى فاسد و نوشابه هاى الکلى براى زنـان آبسـت  

خطرناك مى باشد، زیرا الکل صرفنظر از مسمومیتى که ایجاد مى کند ویتامینهاى 
در . غذاى مادر و جنین را مى سوزاند و ویتامین مورد نیاز آنانرا از بین مى بـرد 

مطمئنا هر غـذائى کـه بـه     )46.(نتیجه فرزند ناقص الخلقه و معیوب به دنیا مى آید
جسم جنین یا کودك مضر بوده ممکن است بعضى غذاها به روح و روان او نیـز  

  .زیان و ضرر برساند
سلامت جسم و روح و روانم را با مشتهیات و تمایلات نفـس امـاره و   : مادر

خطاکاریهایت تهدید مکن و با مسامحه کاریها و تنبلیها در تهیـه غـذاى سـالم و    
وع ، با خوردن غذاهاى حاضرى و کالباس و سوسیس و همبرگـر و  مقوى و متن

دیگر غذاهاى فاسد و مشتبه و غیر حلال و غیر بهداشتى در حالـت حمـل مـن    
فرزند، به سعادت و خوشبختى و استعدادهاى خلاق بـه پیشـرفتها و موفقیتهـاى    

  .معنوى و مادى من لطمه و صدمه نزن 
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  نقش خرما در حلم و تقواى کودك
و آب و میوه ها و تمامى مـاءکولات و مشـروبات ، در سـاختار وجـود      غذا

انسان نقش حیاتى دارد و براى هر نوع از خوردنیهـا و آشـامیدنیها اثـر وضـعى     
مى باشد مثلا براى خرما و رطب یک اثر وضعى ویژه اى ذکر کرده انـد    خاص 

  :پیامبر اسلام مى فرماید
  )48.(ا�مر فان و�ها ي�ون حليما تقيا اطعموا ا�رئة � شهرها ا�ى ت� فيه

عده اى از کودکان در روزهاى اول عمر مبتلا به زخمهایى مى شوند که ، آنها 
این زخمها به قدرى دیـر معالجـه مـى    . را اگزماى کودکان و یا رشکا مى گویند

شود که پدر و مادر طفل را معذب و خسته مى نماید، این زخمهـا نتیجـه سـوء    
نگام آبستنى است ، چنانکه مادر هنگام آبسـتنى ادویـه تنـد، مثـل     تغذیه مادر ه

فلفل زیاد بخورد، یا مثلا، در خوردن خردل یا دارچین افـراط نمایـد، نـوزاد او    
  )50.(مى گردد) اگزما(مبتلا به 

بنابراین لکنت زبان یک نقیصه بسیار بزرگى است که کودك از مـادر و سـوء   
  .دارد تغذیه او در زمان حمل به یادگار
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  وظائف مادر در دوران باردارى
زن باردار و مادر آینده ، زنى است که ، امانت بزرگى را حمل مى نماید و بنا 

روحـى   دارد که امانت الهى یعنى فرزندش را حفظ و حراست نموده و با سلامت
  .وردا، جسمى و روانى به دنیا بی

  همسـر و فرزنـدانش   از وظایف پدر است که محیط امن و سـالمى را بـراى   
فراهم سازد و شرایط مناسب و خوبى جهت همسر باردار خویش به وجود آورد 
و با حفظ و حراست و پاسدارى از همه ابعاد اخلاقى ، تربیتى و بهداشت کودك 
آینده خویش بکوشد و از آوردن غذاهاى حرام و مشتبه و مشـکوك و فاسـد و   

حـیط خانـه را از موسـیقى و صـدا و     آلوده پرهیز نماید وظیفه شوهر است که م
تصویر حرام و مشتبه پاك و از گناه دروغ و غیبت ، فحاشى و سخن چینى و هر 
حرام دیگر پاك سازى نماید تا همسر باردار او امانـت خـویش را بـه سـلامت     

  .حفظ نموده و فرود آورد
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  تغذیه حلال و پاکیزه
ص مـؤ مـن و متعهـد    تغذیه حلال ، غذاى پاك و سالم و گوارائیست که شخ

براى تغذیه خود و اهل و عیال و اولاد خویش فـراهم مـى سـازد و ایـن خـود      
مسئولیت بزرگى است که پدر، شوهر، و یا رئیس یک خانواده آنرا بعهده گرفتـه  

  .است 
  :مى پرسند از قول خداى تعالى که فرمود از امام باقر 

  ...فلينظر الا�سان ا� طعامه 
  یعنى چه ؟. انسان به غذاى خویش بنگردپس باید 

  :در جواب فرمود حضرت باقر العلوم 
  )52( علمه ا�ى ياخذ عمن ياءخذه

خداوند هیچ خوردنى و آشامیدنى را حلال نکـرده اسـت مگـر آنکـه نفـع و      
صلاح بشر در آن بوده و هیچیک را حرام نکرده است مگر آنکـه مایـه زیـان و    

  .فساد باشد
مادر، در صورتیکه به سعادت و خوشبختى من فرزندت مى اندیشـى از  پدر، 

کل خوردنیها و آشامیدنیهاى حرام و مشتبه پرهیز کن و بدینوسـیله بـه سـلامت    
  .جسم و روح و روان خود و کودکانت رحم کن و به ما خدمت نما
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  !چرا بعضى از کودکان قسى القلب اند؟
اى دارد، و بر معیار خیر و شـر و   هر حلال و حرام در دین و شریعت فلسفه

یا بدیها و خوبیها، پى ریزى و استوار گشته است ، و مسلم است کـه مشـروبات   
الکلى سکر آور و مست کننده اسـت و زیـان و ضـررش را در جسـم و روح و     

  .عقل مى گذارد و حتى در ژن وجود او اثر منفى خود را مى گذارد
جسم و فکر و جان بشر و در نطفـه  خوردن خون همین طور آثار سوء را در 

در فلسفه حرمت شرب خـود   و ژن انسان به وجود مى آورد حضرت رضا 
  :و اختلالاتى که در روح و روان آدمى بجاى مى گذارد چنین مى فرماید

و �� ء ا�لق و يورث القسوة �لقلب و قلة ا�راءفة و ا�ر�ـة و لايـؤ مـن ان ...
  )54(. يقتل و�ه و وا�ه

دائم الخمر مانند بت پرست است ، کسى که به طور مـداوم و پـى گیـر، مـى     
گسارى کند مبتلا به رعشه مى شود، سجایاى اخلاقى و مروتش نابود مى گردد 
شراب چنان آدمى را در گناه ، جسور مى نماید که ، از هر خـونریزى و قتـل و   

  .حتى زناى با محارم باك ندارد
از لرزش اندام ممکن است از شرابخوارى نباشد ولى حتى هاى ناشى اهمه نار

بعضى از لرزش ها و حرکت هاى دست و پا ممکن است در پیرى و نـاتوانى از  
اعتیاد به شرابخوارى و میگسارى باشـد و یـا ممکـن اسـت در ژن و نطفـه آدم      

  .شرابخوار و الکلیست نقش لرزش اندام را براى کودك یه یادگار بگذارد
یا تنها بیمارى رعشه و لرزش دست و پا یـا تمـامى بـدن در    انصاف دهید، آ

  !!!دوران پیرى براى فلسفه حرمت مسکرات و مشروبات الکلى کافى نیست ؟



36 

 

آیا بیمارى روحى و انهدام و نابودى مروت و عواطف انسـانى و جسـارت و   
تجاوز به محارم و خونریزى و زنا و صدها کار زشـت و فـواحش دیگـر بـراى     

  !!!اب کافى نیست ؟علت حرمت شر
آرى ، عوارض جسمانى و بیماریهایى که خوردن مسـکرات بـه وجـود مـى     
آورد، در لابراتوارها اندازه گیرى و مشخص شده و خواهد شد، امـا خـوردن و   
آشامیدن غذاهاى حرام و ایجاد بیماریهاى روحى و صـفات ناشایسـتى کـه بـه     

رد، در دسـتگاههاى دقیـق   علت استفاده از محرمات براى انسان به وجود مى آو
از ! اى پـدر ! پزشکى و لابراتوارها قابل اندازه گیرى نمى باشـد، پـس اى مـادر   

خاطر حفظ و حرمـت دیـن تـاءمین سـلامتى خـود و      ه استفاده الکل و شراب ب
با ایـن بیـان کـه علـم و دانـش در صـدد درمـان        . فرزندانتان جدا پرهیز نمائید

 ـ  شـدت بشـریت را از کـل محرمـات     ه دردهاست و فقه شیعى و احکام الهـى ب
و ایـن خـدمتى بـراى    . بازداشته و از کارهاى زشت و قبیح بدور نگه مـى دارد 

  .بشریت است 
انبیاء در صدد پیشگیرى از بیماریها و ناملایمات جسمى و روحى و اخلاقـى  
بشرند، علم جلوى جنایت را نمى گیرد، یعنى ، هرگاه قتلى و سـرقتى و خیانـت   

وجود آید، دانش بشر در حل و فصل کارهـاى جزایـى ، کیفـرى و    بر اموالى به 
حقوقى اقدام مى کند، اما انبیاء تلاش مى کنند مردم را از جنایات بـاز دارنـد و   
طرح و برنامه هاى دینى و اخلاقى و تربیتى بدهنـد کـه آدمـى بیمـار نشـود و      

  .دور باشده خیانت نکند و از بدیها سخت ب
 ـ با این تحلیل نیاز بشر  ه به دین و به وجود انبیاى الهى و پیشوایان معصـوم ب

مراتب بیشتر مى گردد، علم و پیشرفتهاى علمى و ایدئولوژى صنعتى و تکنیکـى  
علم بررسى مى کند که . فقط جنبه چاره کننده و درمان کننده دارد نه باز دارنده 
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، مثلا نوعى شیر خشک و غذاى مصنوعى براى کـودك مفیـد و خـوب اسـت ،     
اهاى غیر طبیعى و ساختگى و محصولى از کارخانجات تولیدى کـه صـاحب   غذ

آن یهود باشند و یا مسیحى و یا ادیان و مذاهب دیگر، و یا اصلا لامذهب و هـر  
زیانهاى جسمى هم ندارد و بسیار هم به ظاهر مفید است و بچه در ... چیز دیگر

نیـز برخـوردار مـى     ظاهر امر، بیمار هم نمى گردد و از حلاوت و زیبایى خوبى
شود و رشد جسمى خوبى هم پیدا مى کند و مواد پروتئینى و دیگر مواد لازم را 
هم دارد اما از آن طرف ممکن است ، این غذاها از شـیر خشـک و یـا از شـیر     

گرفته شده باشد و آثار زشـت  ...و  حیوانى چون میمون ، خوك ، گراز و خرس 
در بچه باقى بگذارد، این را چه کار .... و خلق و خوى حیوانى و آثار درندگى و

  .کنیم چگونه علاج نمائیم علم به آن کارى ندارد
اما زمانى که جنایات ، قتل ، اختلاس ، احتکار، رشوه خوارى ، کم فروشى ، 

کـه موجـب   ...گران فروشى بیماریهاى جدید و لاعلاج چون سـرطان ، ایـدز و  
وجود بیاورد و ممکن است ه رى باختلال و نزاع و آشوب و تشنج در جامعه بش

هم بزنـد، و افکـار ارواح   ه بازارهاى جهانى را فلج گرداند و اقتصاد را در دنیا ب
بشر را متلاطم گرداند که همه این جنایات معلول سوء تربیت اعمال بشر نادان و 
تغذیه ناسالم و غیر حلال مى باشد و همان غذاها و تربیتهـاى ناروائیسـت ، کـه    

ت بشر است و براى آینده بشر و زندگى صحیح او هیچ تدبیرى نشده ساخته دس
است آنگاه فریادش بلند مى شـود و لـب بـه انتقـاد و اعتـراض مـى گشـاید و        
بکائنات فحش مى دهد که این نوع بیماریها را انسـان از کجـا آورده و چـرا در    

! نـد؟ جامعه فوق تمدن و با همه تکامل و ترقى باز مانده و احساس عجز مـى ک 
که زیان آن را از بیماریهاى جسمى بزرگتر و مهمتر تلقى مى کند، اینجاست کـه  
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بشر مترقى و پیشرفت کرده و با همه تکنیکها و لابراتوارها حیران مـى ماننـد و   
  !نمى فهمند چه کنند و چه چاره اى بیندیشند

به عنوان مثال ، دانش روز خوب تشـخیص داده کـه بیمـارى ایـدز مـثلا از      
س بازى ها و بیمارى سوزاك و سفلیس از زنا و آمیزش و مقاربـت هـاى   همجن

حرام و نامشروع و آلودگى ها و ناپاکى ها و انواع آلودگیهاى دیگر به وجود مى 
  .آید که منشاء این مفاسد را اسلام حرام و ممنوع معرفى کرده است 

، بیشـتر   متاءسفانه دانشمندان با علم و اطلاع و انواع بیمارى هـاى آمیزشـى  
آلوده مى گردند و به مفاسد اخلاقى و گناهان زیادترى دامن مـى زننـد و هـیچ    

  .توجهى به عواقب بعدى آن ندارند
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  !عوامل زیبائى یا زشتى کودك ؟
با توجه به روایات اسلامى و نظریات پزشکان و پیشـرفت علـوم و تکنیـک    

در . ى کـودك دارد امروزه ثابت شده که غذا نقش مهمى در زشتى و هم در زیبای
  :توجه مى نماییم  این مورد به چند حدیث از ائمه 

ي�ب� ان ي�ون ابو هذا ا� سفر جلا : نظر ا� غلام �يل و قال  الصادق 
  )56.(�لة ا�ماع 

بـا ایـن   . را به زنان باردار بخورانید، اطفـال شـما زیبـا مـى شـوند     ) به(میوه 
مى گردد که زیبائیها و زشتیهاى کودك مى توانـد بـه دسـتور     دستورالعمل معلوم
  .پدر و مادر باشد
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  !زیبائیها و زشتیهاى کودك از کیست ؟
بوعلى سینا حکیم بزرگوار، زیبائیها و زشتیها و هرگونه نواقص خلقت را بـه  

  :چنین مى گوید) قانون(والدین نسبت مى دهد ودر کتاب 
موجـود  ) منـى (است که از همان آغاز، در یکى از عوامل تکوین قوه اى  -1

است که شکل دادن و تکامل جنینى به عهده آن است ، ایـن قـوه در کـار خـود     
  .کوتاه آمده است 

نقص و بدترکیبى ممکن است به علتى در موقع جدا شـدن از رحـم پیـدا     -2
  .شده باشد

  .شاید قنداق کردن و به دست گرفتن طفل علت بد ترکیبى باشد -3
ى عامل بدترکیبى و بد شکلى ، خارجى است مانند افتـادن و ضـربه   گاه -4

  .خوردن 
ممکن است طفل قبل از سخت شدن و نیرو یافتن اندام ، حرکتهایى کرده  -5

  .است که موجب کج و کولکى بدن شده است 
جائى ه بیماریهایى مانند جذام ، سل ، تشنج ، سست اندامى و تمدد و جاب -6
  .اعضاء
  .رط و یا لاغرى بیش از اندازه فربهى مف -7
  .باشد) حمل(ممکن است علت بد شکلى ، ورمها و شاید هم هنگام وضع  -8
بد شکلى گاهى بر اثر زخم و قرحه ههایى است که ممکن است اثـر بـد    -9

  )58.(بجا گذاشته باشد
  .مقصد زیبا دلیل پاکزادگى و زیبائى است 
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با، شما را به پاکى و آراسـتگى  جمال و زیبائى مقصد یعنى همسر جمیله و زی
مولد و فرزند زیبا دلالت و هدایت مى نماید بلى زیبائى خواست هر انسان است 

  .و فطرة هر انسانى خواهان آن مى باشد
  ان االله �يل و �ب ا�مال ،

خداوند مظهر تام و تمام زیبائى و جمال است و زیبائى را نیـز دوسـت مـى    
  .دارد

رزندان زیباى آینده شما خواهد بود، زیبایى او منتقل همسر زیباى شما مادر ف
همین طور زیباییهاى چشم بادامى و ابـروى کمـانى و   . به فرزند شما خواهد شد

پیوسته و بینى قلمى و متناسب و لبهاى یاقوتى و قشنگ و صورت و گونه هـاى  
و خـوش   به فرزند انتقال مى یابد، بنابراین ، اگر بخواهید فرزندان زیبا... سرخ و

قد و قامت و شایسته داشته باشید در کنار دیانت و تقوا به جمـال و زیباییهـاى   
خدا داده همسرتان که مادر یا پدر فرزندان آینده شـما هسـتند، توجـه بیشـترى     

  .داشته باشید
ناگفته نماند که به ندرت از والدین بدقیافه و کریه و سـیاه پوسـت و ممکـن    

ال و خوش قد و قامت به وجود آینـد، کـه آن   است فرزندانى زیبا و صاحب جم
نیز از تبحر و تخصص این والدین است ، چرا که با غذا و انتفاع از میـوه هـایى   
چون گلابى ، به ، سیب و بعضى گیاهان داروئى مى توان در اوقات مضـاجعت ،  

ویژه دوران حمل ، و رضاع و دوران طفولیت ، زشتیهاى وراثتـى  ه و همبسترى ب
بنابراین ، زن و مرد نازیبا و بدقیافه و بد قـد  . ن را به زیبائى تبدیل نموداز والدی

علت اینکه آنها مى تواننـد  ه و قامت از داشتن فرزندان زیبا نباید تا امید باشند، ب
با علل و عوامل خارجى و با تغذیه خوب و مناسب ، به فرزندان زیبا و نمکـین  

  .دست بیابند
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زیبایى کـودك را بایـد بـه پـاى پـدر و مـادر       پس علل و عوامل زشتى و نا
گذاشت چون غالبا هرگونه نقص عضو و معایبى را که کودك از مادر هنگام تولد 

مى باشد، چرا که ، در حین ) پدر و مادر(به همراه مى آورد، از یکى یا از هر دو 
همبسترى در حال مستى ، ترس و تشویش و یا کامگیریهاى نامشروع که تـواءم  

تمام این عوامل و . ت و دلهره است ، در نطفه تاءثیر ناهنجارى مى گذاردبا وحش
واکنشها در کودك مظلوم که چنین والدین ستمکار با چنان حالاتى تکون یافته و 
به دنیا مى آید، موجب مى شود که کودك با نواقص جسمى و روحى متولد شود 

 ـ  . ه تبـدیل شـود  و بزرگ گردد و به یک عضو فاسد و عاطل و باطـل در جامع
همچنین زشتیها و نابسامانیهاى جسمى و زننده و قبیح کودك ، اثـر وراثـت یـا    
سوء تغذیه مادر و یا بیماریهاى تالاسمى و یا ازدواج فامیلى والدین اسـت ، کـه   
براى تمامى عمر، کودك را علیـل و بیمـار و نـاقص نمـوده و طفـل را در نـزد       

ویژه در ه ب. شرمسار و متاءثر مى نمایددوستان و همکلاسیها و همکار و همسر، 
امر ازدواج گاهى به قدرى عاجز مى گردد که ، پست ترین کسى حاضر نیسـت  

  .با او ازدواج نماید
بنابراین ، ثابت شده است که بالاخره ، زشتیها و زیباییها، اندامهاى مـوزون و  
ناموزون ، سلامت و بیمارى ها، از پدر و مادر نشاءت مى گیرد، و از راه اسـپرم  
و اوول به وسیله ژنها و کروموزومها به فرزندان منتقل مى گردد و احیانـا عقـده   

و دیگر معایب در آنهـا پدیـد مـى    حقارت و خود کم بینى به وسیله نقص عضو 
آورد تا جایى که گاهى آنها را به بیماریهاى روانى گرفتار مى نماید افراد نـاقص  
الخلقۀ ، یعنى ، افرادى که از کودکى معلول جسمى و یا عقلى و یا نقـص عضـو   
دارند، همواره این کمبودها در آنهـا موجـب شـده اسـت کـه خـود را در میـان        

و خوار و ناتوان ببینند و احساس کنند مانند کـودکى کـه   همنوعان خویش زبون 
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بر اثر فلج یک دست ، و یا یک پا، پیوسته در جمع کودکان دیگر نتوانند به طور 
  .برابر همبازى شوند و یا در بازى آنان شرکت کنند
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  !!معایب جسمى و روانى کودك ؟
 ـ شـدت در  ه کودکانى هستند که از ضعف مفرط و نقص عضو بدنى و روانى ب

عذابند نقص عضو بدنى شامل خیلى چیزها مى شود، از یـک لکـه کوچـک در    
صورت یک دختر جوان و زیبا، یا کجى استخوان بینى ، یا کجى پا، و یا معایـب  
ستون فقرات و یا شش انگشتى ، و یا کورى مادرزادى ، و یا منگل بودن کودك 

انسان را از اول تا آخر عمر  ، و یا زشتیها و ناهمواریهاى قد و قامت و امثال آن
زیر فشار عقده حقارت ، عذاب روحى و شکنجه روانى مى دهند، و حتى کار او 
گاهى به دیـوانگى و بیمـارى روانـى و حتـى گـاهى انتحـار و خودکشـى مـى         

  )60(انجامد
این زشتى و وقاحت شکل و قیافه و تیرگى و سـیاهى را جـاحظ از پـدر و    

راه ژن و کروموزوم ها کسـب کـرده و بـه دسـت     مادرى زشت رو و بدقیافه از 
آورده است ، که یکى از والدین اگر با یک زیبا روى سفید چهره خـوش قیافـه   

ممکن بود بیست و پنج در صـد تـا پنجـاه درصـد، زشـتیهاى      . ازدواج مى کرد
موروثى خود را در فرزند آینده اش تبدیل به سفیدى ، ملاحـت و زیبـائى مـى    

سزائى ه ب  انتقال اوصاف و اخلاق ، و نژاد سیاه و سفید نقش کرد، چرا که ژن در 
را دارد بنابراین پدرم ، مادرم ، زشتیها و زیبائهایم وابسته به شما و موروثى شما 

  .والدین است 



45 

 

  

  عوارض پرخورى و پرخوابى
پرخورى و پرخوابى مادر آبستن ، ممکن است انحطاط فکـرى و بیماریهـاى   

خود و کودکش را فراهم سـازد و علـل و بیماریهـاى    جسمى و تخذیر روحیات 
بیشترى آینده کودك او را تهدید نماید بنابراین والدین مسـئول و متعهـد توجـه    
خاصى براى تغذیه خود در بهسازى جنین و فرزند خود داشـته باشـند و حتـى    

  .برنامه و اندازه گیرى منظمى در رابطه با خواب و خوراك مادر رعایت شود
در فساد نفس و زیان و ضرر با پرخـورى و پرخـوابى چنـین      امام على

  :گوشزد مى نماید
  )62( ك�ة الا� و ا�وم تفسدان ا�فس و �لبان ا��ة
  .کم خورى مانع از انواع بیماریهاى جسم مى گردد

پیشرفتهاى علمى و تکنیک عصر حاضر در تغذیه سالم موجبـات سـهولت و   
را ) صعب العلاج(را فراهم ساخته راهها را کوتاه ، بیماران آسانى زندگى بشریت 

درمان ، و رفاهیات جوامع بشرى را فراوان کـرده اسـت بلـى از راه تکنیـک و     
دانش پیشرفته از چوب جنگل بیش از دویست نوع غذا تهیه و به بازار مصـرف  

نیـاى  ارائه شده است ولى با تبدیل طبیعیات و نعمتهاى الهى به صـنایع غـذائى د  
 ـ   مـواد شـیمیائى ، نفتـى و سـایر     ه امروز، مصنوعى بودن اغذیه و بـا مخلـوط ب

 ـ ...!!! افزودنیهاى مجاز ه دیگر مى باشد بیماریهاى جنون گاوى در انگلیس کـه ب
موجـب چنـین بیماریهـایى    ... علت سوء تغذیه و یا تغذیه غیر مجـاز گاوهـا، و  
و مسموم کردن گوشت لاك ... کشنده و نابود کننده گاوها و بشریت شده است و

پشتهاى دریائى براى نجات و جلوگیرى از انقراض نـوع ایـن حیـوان از دسـت     
آنهائى که لاك پشت مى خورند و به بد یا خوب بودن و حلال و حرام آن هـیچ  
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صنایع غذائى دنیاى تکنیک و عصر اتم و پیشـرفته  ه وابسته ب....و. توجهى ندارند
و مؤ من ، شما خانواده هـاى نجیـب و اصـیل ،     اما شما مسلمانان متعهد. است 

خود و فرزندانتان را از غذاهاى بازار و خصوصا فرآوردهاى غـذائى شـرکتهاى   
غربى و شرقى چندان اعتماد نکنید و اصلا اطمینان ننمائید و این غذاهاى آلـوده  
را مورد استفاده خود و خانواده محترم خود قـرار ندهیـد یعنـى سـعى کنیـد از      

طبیعى و سالم و دور از مـواد شـیمیائى و مشـکوك و مشـتبه اسـتفاده       غذاهاى
غذاى سالم مسلم اسـت  . نمائید و از زندگى سالم و تغذیه حلال بهره مند گردید
  :فرمود امام على . که موجبات سلامت جسم انسان را فراهم مى سازد

  )64( با�صحة �ستكمل ا��ة
اى که در آن سبزى خوردنى نباشد غذا نمـى   آیا ندانستى که من از سر سفره

  .خورم برو و سبزى بیاور
: غذا را با سبزى میـل فرمـود   خادم سبزى تهیه کرد و آورد و امام رضا 

اطلاع کافى از خواص و ویژگیهـاى   در اهمیت این مسئله مى دانید که امام 
هى دقیقتر حضـرت امـام بـه آثـار و     غذا و مفاد و آثار غذاها، دارد و علم و آگا

  .فوائد غذاها و سبزیجات خوردنى درسى براى ما پیروان آن حضرت مى باشد
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  اخطار به مادران باردار از داروهاى شیمایى
اجتناب از داروهاى شیمیایى که خود ایجاد بیماریهاى فراوان جنبى مى نماید 

در این باره مـى   السلام عليهامام رضا . و توسط پزشکان هم گوشزد شده است 
  :فرماید

  ل�س من دواء الا و هو يهيج داء
تهییج مى نماید و بیمارى ) در آدمى(هیچ دوایى نیست ، مگر آن که مرض را 

  .و عارضه دیگرى ایجاد مى کند
بنابراین ، با استفاده از انواع سـبزیها و خوردنیهـا و آشـامیدنیهاى طبیعـى و     

از بیماریها و علل و عـوارض آن را گرفـت ،   حلال مى توان جلوگیرى از خیلى 
به ویژه مادرانى که در دوران حمل و باردارى هستند، باید از خـوردن هـر نـوع    
دارو در حد امکان پرهیز نمایند تا از عوارض جنبى داروهاى شـیمیایى در روح  

  .و جسم خود و مخصوصا فرزندى که در رحم دارند در امان بمانند
اى مادر، با استفاده از مواهب طبیعت نعمتهـاى الهـى و    خطابم به تو اى پدر،

ماءکولات و مشروبات سالم و بى نقص و عیـب و حـلال و پـاکیزه نسـبت بـه      
سلامت جسم و روح خود خدمت نمائید و در حفظ الصحه و بهداشـت جسـم و   
روح خود بکوشید تا من ، پسر یا دختر شما نیز از سلامت روح و جسـم سـالم   

  .ره مند و برخوردار باشیم شما والدین به
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  نامگذارى کودك
  

  :براى کودکان نام خوب انتخاب نمائید
براى هـر چیـزى از قبیـل    . هر موجودى در عالم هستى ، نامى و نشانى دارد

نامى و اسمى که مشخص آن از دیگرى باشد .... گیاهان حیوانات و جمادات ، و
ضرورت دارد انسان که اشرف مخلوقات و موجودى عاقل و ناطق و متشـخص  

ه شـده  است و همه موجودات جهان هستى براى ادامه حیات و زندگى او آفریـد 
اند، به این نام و نشان نیازمندتر و سزاوارتر است شایسته اسـت کـه بـراى ایـن     
موجود برتر، نامى برتر از سایر موجودات انتخاب شود کـه در فراخـور حـال و    
شرافت و کرامت انسانى او باشد پیامبر بزرگ اسلام در انتخاب نام نیکـو بـراى   

  :چنین فرمود کودك به حضرت على 
  )66( حق ا�و� � وا�ه ان �سن اسمه و ادبه

از این حدیث شریف چنین برمى آید که اسلام مسـئله نـام و شـغل را فـوق     
  .العاده اهمیت مى دهد

نام نیکو برایش انتخاب کن و به درستى ادبـش نمـا و بـه کـار     : پیامبر فرمود
  .خوب و مناسب بگمارش 

مرا به نام نیکو و شایسته کـه در   والدینم ، این حق بزرگ من بر شما است که
خور شاءن و مقام انسانى من است براى من انتخاب نمائید و براى من شـغلى و  

  .هنرى مناسب و پاك و حلال اختیار و انتخاب کنید
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  نام نیکو گرامى ترین عطیه والدین به فرزند است
هتـر  اگر عطیه و هدیه شایسته ، که براى یک عمر به فرزندتان مـى بخشـید ب  

پیـامبر بـزرگ اسـلام در    . است نام نیکـو و شایسـته بـراى او انتخـاب نمائیـد     
  :نامگذارى فرزندان ، مى فرماید

  )68.( ان اول ما ينحل احد�م و�ه الاسم ا�سن
عربها اهل جنگ و تهور بودند و بر دشـمنان خـود مـى تاختنـد، بدینوسـیله      

  .دنددوست داشتند فرزندانشان را به نام حیوانات مى نامی
در تاءکید و توصیه بـه شـیعیان خـویش در نامگـذارى      حضرت صادق 

  :مى فرماید دخترانشان به اسامى حضرت فاطمه 
�سـعة اسـماء عنـد االله عزوجـل ، فاطمـة ، ا�صـديقة ، ا�بار�ـة ،  لفاطمة 

  . هراء الطاهرة ، ا�ز�ية ، ا�راضية ، ا�رضية ، ا�حدثة ، و ا�ز
. براى حضرت فاطمه سیده نساء العالمین نزد خداوند نه اسم معروف مى باشد

سزاوار است شیعیان و مسلمانان دختران عزیز و محترم خـویش را بـه یکـى از    
  .این اسماء بنامند و دختران خویش را به این نام گرامى بدارند
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  نامهاى تحقیرآمیز جاهلیت
و نبرد بودند، اسمهایى را روى فرزندان خود مى گذاشـتند  عربها مردان جنگ 

  .تا وقت صدا زدن ، در دل دشمن ایجاد هول و هراس نماید
با این که این اسامى در بین ایشان معمول بود، امـا گـاهى در بـین خودشـان     
مورد تحقیر و توهین قرار مـى گرفتنـد و بـا ایـن اسـمها همـدیگر را تـوبیخ و        

  .سرزنش مى نمودند
ام یکى از رؤ ساى عشایر عرب جاریه بود، جاریه یـک نـوع مـار و افعـى     ن

این مرد بسیار قوى ، صریح اللهجه و بـا شخصـیت بـود ولـى نـامش را      . است 
او و طرفداران و قبیلـه اش از حکومـت ظالمانـه معاویـه     . جاریه گذاشته بودند

کـه بـدبینى   معاویـه  . ناراضى بودند و در دل نسبت به وى کینه و دشمنى داشتند
جاریه و طایفه او را احساس کرده بود، تصمیم گرفت روزى در محضر مردم بـه  

فرصتى پیش آمـد و  . او توهین کند و نامش را وسیله تمسخر و تحقیر قرار دهد
  :جاریه با معاویه روبرو شد، معاویه به تمسخر گفت 

رگذاشته چقدر تو نزد قوم و قبیله ات پست و ناچیزى که اسم تو را جاریه ما
  !اند؟

  :جاریه فورا و بدون تاءمل گفت 
  . ما �ن اهونك � قو�ك اذ سموك معاو�ه ، و� الان� من ا��ب

چقدر تو نزد قوم و قبیله ات پسـت و نـاچیزى کـه اسـم تـو را      : این معاویه 
  .!سگ ماده گذاشته اند: معاویه 

میـان آورد،   معاویه که تصور نمى کرد، کسى جراءت کند معناى اسمش را به
  !ساکت باش ! بى مادر: سخت ناراحت شد و گفت 
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دلهـایى  ! من مادر دارم که مرا زاییده است ، به خدا سوگند: جاریه جواب داد
که بغض تو را در سینه خود مى پرورانند، در سینه هاى ماسـت و شمشـیرهایى   

ه ستم ما را تو قادر نیستى ب. که با آنها با تو نبرد خواهیم کرد در دستهاى ماست 
تو در زمامـدارى بـر مـا    . هلاك کنى و نمى توانى به زور بر ما حکومت نمایى 

اگـر  . عهد و پیمانى سپرده اى ما نیز طبق آن پیمان و عهد قول شنوایى داده ایم 
تو به پیمانت وفا کنى ، ما هم به اطاعت و فا داریم و اگر تخلف نمایى ، بـدان ،  

  .نیرومند و شمشیرهاى برنده است که ، پشت سر ما گروه مردان 
  :معاویه که سخت شکست خورده بود، گفت 

  لا ك� االله � ا�اس مثلك يا جار�ه
  !خداوند مانند تو را در جامعه زیاد نکند اى جاریه 

در این حکایت به زشتى نام هاى این هر دو، معاویه و جاریـه برخـورد مـى    
  .دیدکنیم ، که موجب شرمسارى و ناراحتى آنان گر
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  نامهاى نفرت انگیز
  در رابطـه بـا نـامش    ..... در این داستان ، یکى دیگر از جاهائى که معاویـه  

شکست خورد و بیچاره شد، داستانش با شریک بن اعور، اسـت کـه در زشـتى    
  .نامگذارى بر او، موجب تنبه و عبرت براى همه است 

وى در زمـان   نام شریک بن اعور، سید و بزرگ قـوم خـود بـود و   ه مردى ب
معاویه زندگى مى کرد و شکل بدى داشت و اسـمش را شـریک نامیدنـد کلمـه     
شریک اسم خوبى براى انسان نیست ، پدرش را اعـور، یعنـى یـک چشـم مـى      

شریک بـن اعـور بـه    . گفتند، در یکى از روزهائى که معاویه در اوج قدرت بود
از شـکل او بـدش    معاویه از اسم نامطلوب وى و پدرش و نیـز . او آمد  مجلس 

آمده بود از این فرصت استفاده کرده و او را به باد تحقیر و اهانت گرفت و گفت 
:  

واالله انک لشریک و لیس من شریک و انک ابن اعور، و الصـحیح خیـر مـن    
  .الاعور، و انک لدمیم والوسیم خیر من الدمیم ، فبم سودك قومک 

پسر اعورى و سالم بهتـر  نام تو شریک است و براى خدا شریکى نیست ، تو 
ل و زیبا بهتر از بدگل چرا گت ، صورت زشت و بدگلى دارى ، خوشاز اعور اس

شـریک در جـواب   ! قبیله ات تو را به سیادت و آقایى برخود انتخاب کرده اند؟
تو معاویه هستى و معاویه سگى است که عوعو مى کند و ! به خدا سوگند: گفت 

گذاشته اند، تو فرزند حربـى و سـلم و صـلح از    تو عوعو کردى نامت را معاویه 
حرب و جنگ بهتر است ، تو فرزند صخرى و زمین هموار از سنگلاخ و صـخر  

  !بهتر است با این همه زشتیها چگونه به مقام زمامدارى نایل آمدى ؟
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سخنان شریک بن اعور چنان معاویه را شکسـت داد و خشـمگین کـرد کـه     
  .مجلسش خارج شودمعاویه شریک را قسم داد که از 
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  در نامگذارى فرزند حرمت بزرگانتان را پاس دارید
نامگذارى فرزندانتان را به مؤ منان و بزرگان خانواده بسـپارید و از آنهـا در   
انتخاب نام سبقت نگیرید آقا زید بن على از پدرش نقل نموده که حضرت علـى  

  :فرمود بن الحسین 
قالت لع� سـمه ، فقـال مـا كنـت لاسـبق  ا�سلام يهعل�ا و�ت فاطمة ا�سن 

  )71.(باسمه رسول االله 
داخل آن خانه نمى شود که افراد آن به نام هاى محمـد  ) مادى و معنوى(فقر 

یا احمد و یا على و یا حسن و یا حسین یا جعفر یا طالب و یا عبـداالله و بـراى   
ه دیگر که از معانى و خانمها فاطمه و اسامى دیگر آن حضرت و یا اسامى مبارک

  .انتخاب نمایند. مفهوم خوبى برخوردار مى باشد
 در انتخاب نام ما دخترانتان چرا از نامهاى نـه گانـه فاطمـه    ! مادر! پدر

نامگذارى نمـى کنیـد کـه گذشـته از امتیـازات       دخت گرامى رسول اکرم 
مسـلمانان جهـت احیـاء اسـلام و رهبـران      موجود و معانى خـوب ، سـزاوارند   
را براى اطفـال خـویش اختیـار نماینـد و از      معصومشان اسمهاى مبارك ایشان

  .نامهاى زشت و قبیح و بد معنى اجتناب کنند
  )73.( �ن رسول االله يغ� الاسماء القبيحة � ا�رجال و ا��ان

نامگذارى شده ایم به نامهاى شما و پدران شما ) شیعیان شما(ما ) راوى گفت(
  آیا براى ما نفعى دارد؟) و فرزندان خویش را به اسمهاى شما نام مى گذاریم(

آیا دین غیر از حب و محبت است ، که خداوند ! آرى ، و االله : حضرت فرمود
اگر شما خدا را دوست مى دارید، پس از مـن پیـامبر   : از قول پیامبر مى فرماید

ت خواهد داشت ، و شـما را مـى آمـرزد و از    پیروى کنید، خداوند شما را دوس
  .گناهان شما مى گذرد
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را از نام   را دوست میداریم ، نام فرزندان خویش پس اگر پیامبر و آلش 
  .آنان انتخاب کنیم و در پیروى از آنها عملا مبادرت ورزیم 

  :از پیامبر اکرم است 
  )75.( فقد جفا� من و� � ار�عة اولاد و �م �سم احدهم باس�

کودکان سقط شده خود را نامگذارى کنید، زیرا وقتى مردم در روز قیامت بـه  
اسمشان خوانده مى شوند، کودکان سقط شده به پدرهاى خود مى چسبند و مـى  

  !گویند چرا ما را به چیزى نامگذارى نکردید؟
در اسلام نامگذارى فوق العاده اهمیت دارد تا آنجا که فرزندان قبـل از تولـد   

قبل از سقط، پیامبر خدا او را محسـن   نامگذارى مى شدند و محسن فاطمه 
در پایان این فصل توصیه ما به شما اینست که از نامگذارى فرزنـدان  . نامیده بود

اولیـاء االله و اسـمهاى خـوب و بـا معنـاى       عزیزتان به اسامى پیامبران و ائمه و
  .مبارك غفلت نورزید
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  دوران رضاع و شیرخوارى
  

  مادر و دوران شیرخوارى کودك
شیر تغذیه کودك در تربیت او نقش بنیادین دارد چون بنیاد یک بنا کـه اگـر   

  .سست و کج و ضعیف باشد بقاء و دوام و استحکام آن خدشه دار مى گردد
ف سنگین دوران باردارى ، اینک فرزندى پاك و نوزادى پس از اجراى وظای

شایسته پا به عرصه وجود نهاده و وظیفه مادر را سـنگین تـر و تعهـد تربیتـى و     
تمـام وظـایف دوران   . اخلاقى و حقوقى مادر را بیشتر و بزرگتـر کـرده اسـت    

باردارى به اضافه صیانت نفس از هواها و هوسها و بهداشت جسـمى و روحـى   
دهها مسئولیتهاى تربیتى دیگر پس از زایمان بر دوش مادر سنگینى مى  کودك و

  .کند
اکنون قوانین و قواعد تربیتى اسلامى را در این باره مطرح مى نمائیم تا ببینیم 
اسلام چه دستورالعملهائى در زمان رضاع و شـیرخوارى فرزنـد داده و وظـایف    

  .نموده است مادر را در مورد این مسائل چگونه بررسى و مقرر 
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  قرآن شیر کامل را دو سال معین نمود
نیاز کودك از نظر تغذیه جسم و روح به دو سال شیر از مادر، یا دایه تعیـین  
نموده است و بر این معیار، هم روایات و احادیث اهلبیت دلالت دارد و هم اطبا 

م گواهى مى دهند و تائید مى کنند و قـرآن دوران شـیرخوارى را دو سـال تمـا    
  :معین نموده و مى فرماید

  )77(...وا�و ا�ات يرضعن اولادهن حول� ��ل� 
مـاه شـد،    21ماه است و اگر کمتر از  21ضرورت رضاع و شیر دادن به بچه 

شیر و تغذیه کودك شیر خوار ناقص مى ماند و اگر زنـى بخواهـد شـیر دادن را    
  .ماه کامل به فرزندش شیر دهد 24تکمیل نماید، باید 
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  امام حسین چگونه پرورش یافت ؟
تغذیه مى کرد و مادرى چون فاطمه  از انگشت پیامبر  امام حسین 

سیده نسوان عـالم بـه او شـیر داد و او در حقیقـت در آغـوش اسـلام و ایمـان        
  :در روز عرفه مى خوانیم  در زیارت امام حسین . پرورش یافت 

  )79.( غذتك يد ا�ر�ة و رضعت من ثدى الايمان و رو�يت � حجر الاسلام
  .طعام حرام بد طعامى است 

حضرت امام در مذمت طعام حرام و اجتناب از آن ما را دعوت مى نمایـد و  
  :در مورد کسب حرام هم اخطار مى کند

  ب�س ا�كسب ا�رام
  .بد کسبى است کسب حرام 

طعـام و تغذیـه و کسـب حـرام دقیـق شـویم ،       اگر در فلسفه و علت حرمت 
گذشته از تاءثیر غذاى حرام ، کسـب حـرام نیـز ایجـاد شـقاوت و خشـونت و       
بدبختى مى نماید و در زاد و ولد و نسل آدمى هم تـاءثیر بـد خـود را خواهـد     
گذاشت و بنابراین بر والدین لازم است هم خود و مخصوصا فرزندان معصـوم و  

دور نگهدارند تا به ه غذاهاى حرام و مشروبات حرام ب بى گناه خویش را از کل
واکنش اعمال قبیح خویش از قبیل داشتن فرزنـدان بـد و بـى تربیـت و آلـوده      
گرفتار نگردند و فرزندان خویش را به انواع بیماریهاى روحى و جسـمى مبـتلا   

  .نسازند
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  صاحب و مالک شیر پدر است نه مادر
که از نظر شرع براى مادر ثابت شده است  شیر دادن به کودك ، حقیقتى است

لکن مالک و صاحب شیر کودك پدر اوست نه مادرش در تفسیر آیه شریفه مـى  
  :خوانیم 

  ...و � ا�و�ود � رزقهن و كسوتهن با�عروف و
منظور از کلمه مولود له پدر طفل است ، و منظور از زرق و کسوة خرجـى و  

این (نفقه را مقید به معروف کرد یعنى  لباس است و خداى عزوجل این خرجى و
  .)کارى شایسته و نیک است (متعارف از حال چنین شوهر و همسر است ) کار

این آیه شریفه مى فهماند که فرزند از آن پدر اسـت و بـراى او زائیـده شـده     
است چون رزق و روزى و لباس و هزینه زندگى مادر و کودك به عهده شـوهر  

نفقه همسر نیز به عهده شوهر است ، پس بایـد شـیر را    و پدر است ، همچنانکه
متعلق به شوهر دانست و ملک اوست و بى اذن او زن نمى توانـد شـیرش را از   

 ـ   وجـود آیـد و   ه کودك شوهرش بازگیرد مگر در بین ایشان تراضـى و توافـق ب
همچنین زن نمى تواند با عدم رضایت شوهر به بچه غیر، شیر بدهد یعنى مالـک  

  .ر است ، نه زن مالک شیر خود باشدشیر شوه
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  فرزند از نظر تکوین و تشریع به چه کسى تعلق دارد؟
از نظر تکوینى خالق هر مولودى خداست ، ولى فرزند به والدین ، یعنى هـم  

اما از نظر تشریع فرزند متعلق به پدر است ، به . به پدر و هم به مادر، تعلق دارد
  دلیل اول -دو دلیل 

  :را متعلق به پدر دانسته و مى فرماید قرآن فرزند
  و � ا�و�ود � رزقهن و كسوتهن با�عروف

  .صاحب فرزند خوراك و پوشاك او را به شایستگى عهده دار است 
  .یعنى بر پدر است رزق و روزى و لباس زن و فرزندان 

  آیه شریفه: و دلیل دوم 
  و � ا�وارث مثل ذ�ك

  .ه داردوارث نیز مانند این را بر عهد
  یعنى همان حقى که از پدر برفرزندان است کـه بایـد رزق و روزى و لبـاس    

کودکان را تاءمین نماید، اگر پدر مرد، همه مسئولیت پدر به عهده وارث او یعنى 
  )81.(ناظر و مثل پسر بزرگ او خواهد بود

  .براى کودك از شیر مادر چیزى بهتر و برتر وجود ندارد
ت روح و جسـم ، و همـاهنگى و موازنـه اعضـاء و     پس براى تاءمین سـلام 

جوارح بدن و هوش و ذکاوت و استعداد خـلاق بـه اضـافه زیبـائى و طـراوت      
شایسته است هیچ غذایى جز شیر مادر را به کودك ندهند، زیرا . کودك مى باشد

نه تنها نمى شود با غذاهاى دیگر همـه ویتامینهـاى لازم و نیازهـاى جسـمى و     
مین کرد، بلکه کمبودها و نارساییهاى شیر خشـک و یـا غـذاى    روحى او را تاء

دیگر که هم از نظر سلامت و بهداشت و هم از نظر حلیت و پـاکیزگى مشـتبه و   
مشکوك است و غذاهاى ساخت کارخانجات و شـرکتهاى غیـر مسـلمان و یـا     
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مسلمان بى تعهد و مادیگرا و لو مملو از ویتامینهاى مختلـف هـم باشـد، مـورد     
نیست و نیازهاى جسمى و روحى کودك را نیز نمى تواند کـاملا تـاءمین    اعتماد

کند و نیز غذاهاى غیر شیر مادر موجب نقصان بعضى از ویتامینها و پروتئین هـا  
و بیماریهـاى  . مى گردد و سایر مواد لازم بدن کودك را نمى تواند تـاءمین کنـد  
و بیرحمـى او   جسمى و روحى کودك بعدها بروز و ظهور مـى نمایـد، شـقاوت   

  .آشکار مى گردد
  .در دختران بى حیائیها و بى عفتیها و بد اخلاقیها از او ظاهر مى شود

طور مـداوم ،  ه در نتیجه ، کودکان اغلب بیمار و ناتوان و ضعیف مى مانند و ب
ناگفته نمانـد  . باید آنها را پیش طبیب برد تا شاید کودك سلامت خود را باز یابد

شیرده هم باید سالم و مقـوى و از غـذاهاى متنـوع سرشـار از     که ، غذاى مادر 
باشد که تـا همـه نیازهـاى جسـمى و روحـى      ....ویتامینها و کلسیم ها و آهن و

  :پیامبر اکرم فرمود. کودك تضمین گردد
  ا�رضاع يغ� الطباع

  .شیر طبیعت بچه را تغییر مى دهد
دانشمندان و متخصصین تغذیه دستور العمل تهیه غذاى مادرى که بچـه شـیر   
مى دهد، در کتابهایشان آورده اند، مادران مى توانند جهت تغذیه و بهداشت روح 
و جسم فرزندانشان به این نوع کتابها مراجعه نمایند و از غذاهاى مفید و مؤ ثـر  

و روح فرزند عزیزش علاقه مند  بنابراین ، اگر مادر به سلامت جسم. بهره گیرند
در  مـولا علـى   . است ، به طور حتم از شیر دادن به بچه اش مضایقه نکنـد 

  :اهمیت تغذیه با شیر مادر مى فرماید
با این بیان ، حرمت  )83( ما من ل� رضع به ا�ص� اعظم بر�ة عليه من ل� امه
، جا دارد که چنـین زنـان   و عظت مادر و وظیفه شناس و متعهد روشن مى شود

  .شایسته بر خود ببالند و بر خیلى از مردان وظیفه نشناس تفاخر کنند
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  :سعدى علیه الرحمه مى گوید
  زنـــــانى کـــــه طاعـــــت بـــــه رغبـــــت برنـــــد

   
ــد   ــا بگذرنـــــــــــ ــردان ناپارســـــــــــ   ز مـــــــــــ

   
ــویش     ــردى خـــ ــد زمـــ   تـــــو را شـــــرم نایـــ

   
  کـــــه باشـــــد زنـــــان را قبـــــول از تـــــو پـــــیش       

   
ــه     ــین کــ ــذرى معــ ــه عــ ــان را بــ ــتزنــ   هســ

   
ــت      ــاه دســـــ ــه گـــــ ــد گـــــ ــت بدارنـــــ   زطاعـــــ

   
ــو زن     ــینى چــ ــک سونشــ ــذر یــ ــى عــ ــو بــ   تــ

   
ــزن    ــردى مــــــــ ــم ز زن ، لاف مــــــــ   رو اى کــــــــ

   

زنان پرهیزگار آنهایى هستند که از دوران انتخاب همسر و دوران بـاردارى ،  
 ـ     ه و دوران رضاع و شیر به وظایف تربیتى و اخلاقـى خـویش کـاملا آگـاه و ب

  .عمل مى نمایند دستور اسلام و اهلبیت 
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  یکى از دو پستان مادر غذا، و دیگرى آب است
از شگفتیهاى آفرینش در خلقت انسـان و غـذایى کـه بـراى کـودك قبـل از       
ولادت ، آفریدگار مهربان در پستان مادر ساخته و آفریده ، این است که تغذیـه  
با هر دو پستان مادر ساخته و آفریده ، این است که تغذیه با هر دو پستان مـادر  

امـام صـادق   . دارددر تاءمین نیازمندیهاى جسمى کودك فوق العـاده ضـرورت   
  :به ام اسحاق که به فرزندش شیر مى داد، چنین فرمود 

يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدى واحد و ارضعيه من �يهمـا ي�ـون احـدهما 
ئخر �ابا   ) 85(طعاما و ا

زن مرضعه و شیرده اعم از اینکه مادر بچه باشد یا دایـه اى کـه بـراى بچـه     
ز سـجایاى اخلاقـى شایسـته اى برخـوردار باشـد و از      انتخاب کرده اند بایـد ا 

محرمات و اوصاف ناشایست به دور بمانـد، چـون تمـامى اوصـاف شایسـته و      
ناشایسته و آثار غذاى حلال و حرام از روزنه پستان مادر به بچه منتقل مى شود 

  .در حقیقت ، کودك نقش دوم مادر است که به اوصاف مادر متصف مى گردد
را هنگام دار زدن مجاهد صدر مشروطه ، حـاج شـیخ فضـل االله    اگر بدانید چ

فرزندش در پاى دار کف مى زنـد و خوشـحالى مـى     -رحمۀ االله علیه  -نورى 
به خاطر این است که این فرزند ماهها از پسـتان زن مرضـعه اى   !! پاسخ ! کند؟

  )87(شیر مى نوشد که بعدا مى فهمند آن زن ناصبیه 
کسى فرزند شما را شیر مى هد، چون فرزنـد شـما بـا     نظر کنید و ببینید، چه

  .شیر آن زن پرورش یافته و بزرگ مى شود
چنانکه در گذشته یا در آور شدیم ، فرزند نقش دوم مادر است ، اوصـاف و  
سجایاى ، اخلاقى ، زیبائیها و زشتیها مادر به فرزند منتقل مى گـردد، بنـابراین ،   
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و نجیب و پاکدامن براى من اختیار کنى ، مـن   پدرم اگر یک مادر مهربان ، زیبا،
  .نیز از سجایاى اخلاقى و از زیبائیهاى مادرم زیبا و آراسته مى گردم 
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  مرضعه زیبا، فرزند شما را زیبا مى سازد
  :در تاءثیر شیر و تغییر حالت کودك به وسیله شیر مى فرماید امام باقر 

  )89.( �ل� يعدىعلي�م با�رضاع من الظؤ رة فان ا
براى فرزندت مرضعه نیکو و زیبا و داراى شیر پاك انتخاب کن و از مرضـعه  

  .زشترو و بدترکیب اجتناب کن چون شیر سرایت کننده و مؤ ثر است 
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  تاءثیر شیر بر جسم و روان کودك
در تاءثیرپذیرى شیر بر جسم و روح کودك ، چیزى است که همه دانشمندان 

ویژه انبیاء و اولیاء گرامى خدا بر آن اعتماد کـرده انـد و   ه دارند، ببه آن اعتراف 
  .علوم روز و دانش پیشرفته بشر آن را تاءیید نموده اند

  .اینک به داستانى در مورد تاءثیر شیر بر جسم و هم بر روح توجه نمایید
ابوالمعالى امام الحرمین که از مفاخر اسلام به شمار مـى آیـد پـس از مـدتى     

ت در مکه و مدینه بنا به دعوت خواجه نظام الملک به نیشـابور بازگشـت ،   اقام
ام الملـک  ظ ـن سلجوقى سـلطنت مـى کـرد و خواجـه ن    در آن زمان آلب ارسلا

  .دانشمند مشهور نیز به مقام صدارت و وزارت منصوب بود
خواجه نظام الملک براى ابوالمعالى امام الحرمین مدرسه نظامیه را سـاخت و  

  .ه و تدریس را به ایشان واگذار کردکرسى خطاب
پدر ابوالمعالى ، شیخ ابو محمد عبداالله از فضلا و پرهیزکاران زمان خود بـود  
از راه تجلید و تصحیف و نویسندگى و نسخه بردارى کتب ، تاءمین زندگى مـى  

ایـن  . کرد و از دسترنج خود پولى حلال جمع نموده ، کنیزى را خریـدارى کـرد  
وى پـس از مـدتى   . و خوشرفتار و داراى صفاتى پسـندیده بـود  کنیز پرهیزکار 

حامله شد، شیخ بعد از کسب اطلاع از باردارى همسرش بیشتر در قسمت حلال 
هنگامى که همسـرش وضـع حمـل    . بودن خوراك خانواده خود مراقب مى کرد

نمود، سفارش اکیدى کرد که مبادا به فرزندش از شیر زنهـاى دیگـر بدهنـد، در    
  .زحمات و کوششهاى او بیهوده شود نتیجه ،

شیخ یک روز داخل اتاق شد، مادر بچه را در حال کسالت دید، و بچه هم در 
شدت گریه مى کرد، زنى از همسایه براى عیادت آمـده بـود در   ه اثر گرسنگى ب



67 

 

آنجا حاضر بود، براى ساکت و آرام نمودن بچه ، پستان خویش را در دهان بچه 
شیخ چـون بـا خبـر    . از شیر آن زن خورد و آرام گرفت گذاشت ، بچه مقدارى 

شد، بسیار متاءثر گردید، بچه را گرفت و سر او را پایین نگه داشت و با دسـت  
خود شکم بچه را مى مالید و با انگشت حلق بچه را باز کرد تـا هـر چـه شـیر     

مرگ بچه ام بر مـن  : شیخ در آن موقع مى گفت . خورده از دهانش بیرون بریزد
انتر است از این که زنده بماند، در صورتى که طبیعـت او آلـوده بـه فسـاد و     آس

  .بیمارى و سرشته با شیر مجهولى باشد
هنگام بحث و مناظره علمى گاهى یـک نـوع سسـتى و    : ابوالمعالى مى گوید

فتور و بیمارى در من ایجاد مى شد و این اثر همان بقیه شیر زن همسـایه اسـت   
  )91.(ه است که در بدنم باقى ماند

شایسته است این دسـتورالعمل علمـى و بهداشـتى را هـر زن مرضـعه اى از      
بوعلى سینا، این حکیم بزرگوار اطاعت نماید و آنرا نصب العین خود قرار دهـد  

  .خوبى عمل نمایده تا در تغذیه شیر به وظایف مادرى خود ب
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  دوران خطیر طفولیت
  

  دوران پس از شیر خوارى
شیرخوارگى کودك ، دوران پرمسئوولیتى اسـت بـراى پـدر و    دوران پس از 

مادر، که کوچکترین غفلت و عدم توجه در تربیـت و تغذیـه جسـمى و روحـى     
در این سنین شالوده تربیتـى  . کودك ، عوارض غیر قابل جبرانى به بار مى آورد

یعنى اگر مادر بـه او وعـده هـاى دروغ    . دوران حمل و باردارى ریخته مى شود
کلمات زشت و قبیح بر زبانش بگذارد، یـاد مـى   . ، دروغگو به بار مى آیدبدهد

اگر . گیرد، و وقاحت این کلمات بد و زشت نیز بعدها از کودك برداشته مى شود
در حضور پدر و مادر و اعضاى خانواده و یا همبازیهـاى او فحـش و ناسـزا و    

نین تاءثیر منفى تمسخر و حرفهاى زشت رد و بدل شود، در روحیه او در این س
زیادى دارد، که ابعاد همان نوع فحاشى و ناسزا را نسبت به دیگران اعمـال مـى   

خدا نکند که احساس کند، پدر و مادر یا دیگر اعضاى خانواده چیـزى را  . نماید
از جایى برداشته و دزدیده باشند یا به حقوق یکدیگر تعدى و تجاوز نمایند بـه  

ز همان آوان کودکى ، در حد توانش ، دست بـه  جدى یا به شوخى کافیست که ا
  .اعمال بدى بزند و کارهاى زشت بیاموزد

سئوال اینست که چه کسى از ابتدا کارهاى زشت ، بدیها و جنایات و خیانـت  
به کودك مى آموزد، کودکى که هنوز چشمش جـز بـه پـدر، مـادر، خـواهران ،      

هـاى زشـت از او سـر مـى     برادران ، و اعضاى خانواده باز نشده چرا بعضى کار
  !زند؟
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آیـا  ! پاسخ اینست قهرا زشتیها را از بعضى از اعضاء خانواده آموختـه اسـت   
خـانواده    خانواده متعلق به پدر و مادر نیست ؟ آیا همه اعضاء خانواده به رئیس 

  و همسر او ارتباط ندارد؟
همـه   نتیجه اینکه کودك هه بد آموزى ها را از پدر و مـادر دارد، کمـا آنکـه   

  .محاسن و خوبیهایش را از ایشان دارد
منزله یک مرکز آموزش و در حقیقت دانشگاهى اسـت کـه   ه محیط خانواده ب

  .خوبى طى کنده کودك قبل از دبستان باید این دوره آموزشى را ب
کودك در دوران پرورش و آموزشى و قبل از رسـیدن بـه مدرسـه ، صـحنه     

واده ، براى او یک صحنه سینمائى اسـت  منزل ، آغوش پدر و مادر و اعضاء خان
، یک مرکز آموزش است همچون آپارات عکاسى ، تمامى صحنه هاى خـوب و  
بد و خیر و شر و زشت زیبا را در ذهن خود، در کامپیوتر مغز خود عکسبردارى 
و ضبط مى نماید و چون ضبط صوت همه اصـوات و صـداهاى بـد و خـوب و     

بد و صواب و ناصواب را مـى شـنود و در   حلال و حرام و همه کلمات خوب و 
  .و به وقت پاسخ مى دهد و حرفش را مى زند. کامپیوتر مغز خود جا مى دهد
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  کودك و مشقتهاى تعلیم و تربیت
دوران طفولیت کودك متحمل سختیها و ناملایمات شدیدى مى شود لکن هـر  

لاتر و چه بیشتر با دشواریهاى تربیتى و آموزشى مواجـه باشـد بـه درجـات بـا     
و در سازندگى و رشد و تکامل او . مقامات قابل توجه و بیشترى دست مى یابد

  .نقش بسزائى دارد
  :مى فرماید امام على 

  )93.( با�عب ا�شديد تدرك ا�رجات ا�رفيعة و ا�راحة ا�ائمة
بهتر آنست که طفل در کودکى با سختى و مشکلات اجتناب ناپذیر حیات که 

زندگى است روبرو شود تـا در جـوانى و بزرگسـالى ، بردبـار و صـبور      غرامت 
  .باشد

سختى سپرى نمایـد تـا مقاومـت و پایـدارى     ه دوران کودکى و طفولیت را ب
  :دوران جوانى و پیرى را تجربه کنید

ـــــزرگ کــــــن         فرزنــــــد خــــــرد را بــــــه مشــــــقت بـ
   

ــه بـــ ـ      ــر کــ ــت هــ ــت اســ ــز زحمــ ــت  ه کــ ــیده اســ ــت رســ   راحــ
   

ــد   ــر بیفتـــ ــم دهـــ ــه ز چشـــ ــ ــک ور نـ ــل و نـــ ــه طفـــ   چـــ
   

ــده اســـــت          ــــور دیـــ ــــى هنـــــر پســـــر کـــــه تـــــو را نـ   آن بـ
   

پیوسته در نیاز و نقم پاید آن پسر کورا پدر به ناز و نعم پروریده است آسـان  
  کشد به ساحل مقصود رخت بخت آن ناخدا که سختى دریا کشیده است
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  به عهد و پیمان با کودکانتان وفادار باشید
شما دارد، در وعده هائى کـه بـه او   ه اطمینان را بکودك شما نهایت اعتماد و 

مى دهید حتما عمل کنید، چرا که فرزندانتان هیچ پشتوانه اى قوى ترى از شـما  
نمى شناسند اگر شما نسبت به آنها اعتماد نکنید اعتبار خود را ضایع مى نمائید، 

 ـ شـما  ه اولین تربیت منفى یعنى روش بى اعتمادى را به او مى آموزید و دیگر ب
  .اطمینان نخواهد کرد و هیچ اعتبارى پیش ایشان نخواهید داشت 
  :مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام در هدایت و دستور روان تربیتى خویش 

احبو ا�صبيان وار�وهم و اذا وعدتموهم ش�ئا ففوا فانهم لايـدرؤ ن الا ان�ـم 
  )95.(ترزقونهم 

بـه او تـرحم نمـائى و از     حق کودك و فرزند صغیر نسبت به تو اینسـت کـه  
و در ثقافـت و   پذیرائى و نگهدارى او از گرما و سرما و بیماریها مضایقه ننمائى

هنگى و آمادگى او براى مبارزه با دشمن ، کوتاهى نکنـى  اآموزش نظامى و پیش
و در تعلیم و تربیت اسلامى و دینى او بکوش و از خطاها و لغزشهاى او بگذرى 

ش را بپوشانى و در کار تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و اشتباهات و بدیهای
  .با او به رفق و مدارا عمل کنى 
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  جوان و ارزشهاى نظامى و بسیجى
در اسلام شنا و تیراندازى و مسابقات براى جوانان بسیار تاءکید شده اسـت ،  
و براى زنان کارهاى هنرى و انواع بافندگى و ریسندگى و کارهاى دستى که در 

یط منزل و در درون خانه و کارخانجات محصور انجام پـذیرد توصـیه شـده    مح
است و تعلیم و تعلم سوره مبارکه نور و مفاهیم آن از جمله کارهـائى اسـت کـه    

  .براى بانوان توصیه و تاءکید نموده اند
ا�غزل و سـورة ا�سباحة و ا�ر� و ا�رئة علموا ابناءکم :فرمود پیامبر اکرم 

  )97(ا�ور
  :فرمود پیامبر خاتم 

  .من �ن عنده ص� فليتصاب � 
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  السلام علیهآموزش ولایت و محبت به اهلبیت 
حساسترین فراز مسئولیت والدین مخصوصا مادر اینست کـه درس محبـت و   

تا او مهر و محبت امامـان   ن بیاموزند به فرزندانشا دوستى اهلبیت پیامبر 
را در قلب کوچک او جاى دهنـد و ایـن تعهـد و مسـئولیت بـراى      معصوم 

  .والدین مسئولیتى بس بزرگ و خطیر است 
را بشناســیم ، و  اهلبیــت پیــامبر  از زبــان علــى امیــر مــؤ منــان 

  .ایشان تاءکید و توصیه نمائیم فرزندانمان را به محبت 
من هذه الامة احد و لا�سوى بهم مـن جـرت  لا يقاس بآل �مد : فرمود

  ....نعمتهم عليه ابدا و
طـرف مقایسـه نبـوده و کسـانى کـه       هیچیک از این امت با آل محمد 

  .با آنان برابر نیستندهمیشه از نعمت و بخشش ایشان بهره مندند 
اساس و پایه دین و ستون ایمان و یقین هستند و آل محمـد   آل محمد 
که دور افتادگان از راه حق به آنان رجوع کرده و وامانـدگان بـه ایشـان     

  )100(.امامت و آنان جمع و حق ایشان است و بس   ملحق مى شوند و خصائص 
ویژه مادر در تربیـت فرزنـد بایـد از خـواب و آرامـش      ه بنابراین ، والدین ب

بکاهد و با کارشناسـى خـاص مـادرى خـود، بـه زیربنـاى تربیتـى و          خویش 
سازندگى کودك خویش توجه بیشـترى نمایـد، همـواره بـا پـرورش جسـمى ،       

مادر . پرورش روح و روان و اخلاق او را نیز به طور جدى به عهده داشته باشد
دك درس شـهامت ، شـجاعت ، سـخاوت ، بلنـد همتـى و      در تربیت روانى کـو 

سیادت و بزرگوارى و کرامت نفس را باید به او بیـاموزد و سـعى کنـد جـبن و     
ترس و هر چیزى که خود از آن مى ترسد و یا تـرس آور اسـت ، از بچـه دور    
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کند، مثلا، ترس از سوسک ، مارمولک ، گربه و هر چیز دیگر را از ذهن کـودك  
بار نیاورد، بلکه از همان دوران کودکى با تـدبیر و  ه ندش را ترسو ببزداید و فرز

تجربه شایسته خود درس شجاعت و شهامت و صـبر و مقاومـت و تحمـل بـر     
شدائد زندگى به کودك خویش القا کند و ورزش و شنا و تیراندازى و آمـوزش  

یث هنر به او در حد قدرت و امکانش بیاموزد و نحوه حفظ و قرائت قرآن و حد
و دانش دین و مذهب و علوم دیگر به او تعلیم دهـد و حافظـه و اسـتعداد او را    
درخشان و شکوفا نماید و از هرگونه سعى و تلاش در شکوفا ساختن اسـتعداد  

  .فرزندش مضایقه ننماید
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  درس سخاوت و سیادت به کودکانتان بدهید
انـد در  سخاوت و بخشش ، صفت پسندیده اى است که مادر به خوبى مى تو

دستور کار تربیتى خود براى فرزندش قرار دهـد، مـثلا، بـه او دسـتور دهـد از      
خوردنى و اسباب بازى یا میوه و هر چیز مناسبى که در دست دارد به همبازیهـا  

 ـ ه و همکلاسیها و دیگران بدهد تا با این نوع بذل و بخشش ، خصلت سخاوت ب
روحیه او پـرورش دهـد و    خود بگیرد و حس تعاون و کمک به همنوعان را در

زنده کند و از هر چه بخل و فرومایگى است او را حفظ نماید و اخلاق سـیادت  
و بزرگوارى و احراز شخصیت ، متانت و مناعت طبع ، صـداقت و امانتـدارى و   
وفاى به عهد و هر صفت برجسته اخلاقى و اسلامى و انسـانى را بـراى کـودك    

ادر در سنین طفولیت این درسها را در خانـه  که پدر و م. درسى الزامى قرار دهد
و محیط گرم خانواده به کودك بیاموزنـد و از دنائـت و پسـتى طبـع و اوصـاف      
زشت و کارهاى خلاف اخلاق و اظهار هرگونه خشونت و پرخاشگرى ، دروغ ، 
افتراء و هر صفت زشت و بد و حرام را مادر باید از روح و روان کودکان پاك و 

ز صحنه هاى زننده و وقیحانه از کارهاى زشـت مثـل فحاشـى و    دور سازد و نی
دعوا با همسایه و همخانه و یا پرخاشگرى را با همسـر و اعضـاى خـانواده یـا     
دیگرن در حضور کودك خویش انجام ندهند و هر چیز بد را از چشم و گوش و 
دید و شنید فرزندان دور سازند و محیط زندگى ایشان و محور وجـود فرزنـدان   

ز حرکات زشت ، پاك نمایند و روحیه پاك و اصالت و نجابت ، فطـرت پـاك   ا
  .اسلامى و توحیدى وى را همچنان تقویت نمایند

بلى اولین معلم کودك مادر است ، که او بهتر از هر کس مى تواند در محـیط  
سالم منزل کودکانش را به نحو احسن تربیت کند و قدرت دارد کارهاى زشت و 
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بـا اجـراى ایـن    ! بلـى  . از محـیط زیسـت بچـه هـا دور سـازد     بى فضیلتى را 
بهشـت    دستورالعمل اسلامى و تربیتى است که این مادر بهشتى و وظیفه شـناس  

  .را براى کودکانش در زیر قدمهاى خود دارد
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  نوابغ عالم چگونه پروریده شده اند؟
و  مسائل و قصص و مطالبى که نمایانگر تربیت صحیح و فوق العاده آمـوزش 

و سهم تربیتى والدین و حسن امر خیر ایشان . پرورش منظم و فوق برنامه است 
  .را تبلور خاص مى بخشد

و اینک به عنوان حسن ختام در این کتاب حالات کودکى حضـرت بقیـۀ االله   
الاعظم امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف به نظر شما خواننـدگان محتـرم   

  .مى رسد
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  ى صاحب امر دنیا و آخرت بودامام زمان از کودک
بى تردید یکى از نوابغ بزرگ عالم حضرت مهدى امام عصر ارواحنا فداه مى 
باشد وجود مبارك حضرتش از بدو تکون و انعقاد نفس نفیسش تـا در دورانـى   

بسـر مـى بـرد، و تـا      که در حمل والده ماجده اش حضرت نرجس خاتون 
کرامات خاص بود آن بزرگوار الى حال ، مـورد   هنگام تولد، صاحب معجزات و

  .عنایت خاصه خداوند است 
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  این صاحب شما است پس از من
از ابوغـانم   روایت شده است که جماعتى از یـاران حضـرت عسـکرى    

را فرزندى به دنیـا آمـد کـه     امام عسکرى : خادم روایت کرده اند که گفت 
، آن حضرت فرزندشان را در روز سوم بـه یـاران خـویش    وى را محمد نامیدند
  .نمایاندند و فرمودند

این صاحب شما پس از من است ، و خلیفه من بر شما، او همان قائمى است 
که به انتظار او گردن مى کشند و هنگامى که زمین از جور و ظلم آکنده گـردد و  

  .ن بنده خدا هستم م ) 102.(ظهور کرده آنرا از عدل و داد پر خواهد ساخت 
 )104( و ان اتلو القـرآن: در پاسخ مى گوید: سؤ ال شد روزها چه کار مى کنید

برادران یوسف به پدر گفتند، فردا یوسف را با ما به خارج شهر بفرست تا با مـا  
  )106.(غذاى کافى بخورد و تفریح کند

در اثر تحمل رنج و تعـب و سـختیهاى دشـوار در تحصـیل علـم و دانـش ،       
  .دست مى آید و آسایش جاوید نصیب مى گردده درجات بلند و مقامات رفیع ب

بلى در راه کسب علم و دانش تعلیم و تعلم که نوعى عبـادت اسـت مقامـات    
رفیع و آسایش و گشایش و فراخى آینده فرد و جامعه تضمین شده و سعادت و 

بالعلم �سـتقيم : ودفرم خوشبختى در پى دارد، در بیانى دیگر حضرت على 
  .به علم راست مى گردد کجیها و ناهمواریهاا�عوج 

  
وجود نوابغ مشهور علم و عمل و محققان و مصـنفان علـوم و فنـون در ایـن     
مکتب گویاى همین واقعیت است ، کـه بـیش از هـر یـک از ادیـان آسـمانى و       

دانشمندان و محققان معروف و مشـهور را در خـود   مکاتب عالم اسلام علماء و 
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بلى همزمان با کتابت این اوراق ، خبر موفقیت آمیـز  . جاى داده و پرورده است 
کیلومتر اعجاب و شـگفت   1300ساخت ایران با برد  3آزمایش موشک شهاب 

ملتها و همه دولتهـا، خاصـه اسـتکبار جهـانى را برانگیختـه اسـت و همینطـور        
دانش آموزان نمونه و ممتاز کشور مـا و سـاخت سـلاحهاى مـدرن      المپیادها از

روز، از تعب و تلاش و همت نوابغ پرتلاش و جوانـان سلحشـور کشـور مـا را     
که این افتخار را براى ملت و مملکت مـا، آفریدانـد و کشـور و    . نشان مى دهد

آینده تضـمین   را در حال و ملت ما را بیمه نموده و امنیت کشور امام زمان 
بلى با تحمل رنج و تعب و تلاش مجدانه این عزیـزان ، دشـمن قسـم    . مى نماید

خورده از آمریکا و اسرائیل و دشمنان داخلى ما را ماءیوس نموده و آرزوهـاى  
  .غلبه دشمن بر ملت ما را در گورستان تاریخ دفن خواهد نمود
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  پدرم ، حرمت مادرم که پسرى براى تو آورده پاس دار
پاسدارى از حقوق مادر، که پسرى زائیده ، و حقوقى برتر و بهتـر از مـادرى   

ا�و� � وا�ه اذا �ن ذكرا ان حق : پیامبر بزرگوار اسلام فرمود. که دختر آورده 
  )108( �ستفره امه و �ستحسن اسمه و يعلمه كتاب االله و يطهره

در هفت سال اول زندگى ، آقا و سـید   فرموده فرزند آدمى رسول اکرم 
و بزرگوارى پدر و مادر است ، در هفت سال دوم بنده فرمانبردار و مطیع پدر و 

  .مادر است و هفت سال سوم وزیر پدر و مشاور خانواده است 
سیادت . دوران کودکى ، نوجوانى و جوانى در سه هفت سال تقسیم مى گردد

که کودك داراى آقائى و بزرگـوارى همچـون   و آقائى کودك نه به آن معنا است 
یک پدر یا رئیس خانواده ، بلکه کودك همچنان بزرگوار است که هیچ تکلیفـى  
بر او بار نیست ، و گناهى بر او مترتب نمى شود، هرکارى بکند آزاد است کتک 
ندارد، توبیخ نمى کنند چنانکه او در این سنین تحت تحسین و ترحیب قرار مـى  

  .تحت تعقیب قرار نمى گیرد و عقوبت نداردگیرد، ولى 
وقتى گفته مى شود کودك عبد است نه به معناى ایـن اسـت کـه مکلـف بـه      

و . عبادت و اطاعت خدا شده بلکه به معنـاى اطاعـت و فرمـانبرى از والـدین     
خاصه از مادر و پدر است ، چرا که در هفت ساله دوم به حد تمییز و تشـخیص  

  .و سالم فرمانبرى کند رسیده و مى تواند صحیح
و وزیر است ، قدرت تشخیص پیدا کرده ، گذشته از اینکه هـر کـارى و هـر    
فرمان را صحیح و درست انجام مى دهد به عنوان مشـاور و مـذاکره کننـده بـا     

  .والدین و مخصوصا عضد و بازو و پشتوانه پدر است 
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! ؟چرا این خصوصیات در سه مقطع سنى بـراى دختـران ذکـر نشـده اسـت      
در هفـت سـال اول   . تمامى این سه دوره زندگى دختران با پسران تفاوت دارنـد 

بیش از پسر بچه محبوبیت دارد، نوع بازى ، اسباب بازى و . دختر ریحانه است 
کیفیت کارهاى او با پسر بچه تفاوت فاحش دارد، و در دوره دوم پسر در کار و 

ندارد و کارهـاى سـخت و    عمل فرمانبر است دختر قدرت کارگرى و فرمانبرى
پسر در هفت ساله سـوم عاقـل و قابـل مشـاوره و     . خشن نمى تواند انجام دهد

وزیر است اما دختر غالبا به خانه بخت رفته و همسر دارد و با زن از نظر عقلـى  
، مذاکره و مشاوره نهى شده ایاکم و مشاورة النساء از دستورات اسلامى است که 

  .نمائید بنابراین خصوصیات پسر با دختر تفاوت دارد از مشورت با زنان پرهیز
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  با نفس مجاهده نمائید تا به آینده درخشان راه یابید
کودکان در اوان فهم و ادراك خویش اگر راه مبارزه و مجاهـده بـا نفـس در    

  .گیرند به فضائل انسانى و تکامل و ترقى راه خواهند یافت   پیش 
مى خوانیم من لم یجهد نفسه فى صغره لـم   از بیان مولى الموحدین على 

  )110(ینبل فى کبره 
بستر خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه را : مى فرمود رسول اکرم 

  .با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سن ده سالگى باید از هم جدا شود
ب کودکان از هم جدا گردد و بـرادر بـا   چرا از ده سالگى بستر خوا -سؤ ال 

دلائلـى وجـود دارد از جملـه بـه     ! برادر و خواهر با خواهر از هم جدا بخوابند؟
علت اینکه هورمونهاى جنسى هر دو خاصه دختر زودتر از پسر بیدار مى گردد 
و علائم آن برآمدگیهاى سینه دختران است و در اثر فعالیـت هورمونهـا در ایـن    

صوصى در جمیع اعضاء و جوارح بـدن دختـر مخصوصـا در    سن حساسیت مخ
سینه ها به وجود مى آید که خوابیدن دو دختر یا دو خواهر در زیر یک لحـاف  
ایجاد تزاحم مى نماید و با اصطکاك مواضع حساس بدن با یکـدیگر هورمونهـا   
بیدار و تحریک مى گردد و ممکن است در راه پاسخ به غرائز جنسى به فساد و 

همینطور دو برادر و یا دو پسر بچه به علـت امکـان   . اعمال گرفتار شوند تباهى
نعوض آلت مردى و اصطکاك باهم باید از همدیگر جدا بخوابند و در یک بستر 
و در زیر یک رو انداز نزدیک هم نخوابند و موجبات تحریک شـهوت یکـدیگر   

  .نشوند
  .در پسران نیز از ده سالگى صداى آنان کلفت مى گردد
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ؤ ال دیگر اینکه چرا در سنین ده سالگى دختر بالغه است و پسر غیـر بـالغ   س
در پاسخ از نظر تکوین و اسرار خلقت خداوند چنین مقـرر کـرد کـه دختـر     !! ؟

زودتر به بلوغ مى رسد و هورمونهاى بدن دختر، زودتر از پسر بیـدار و شـکوفا   
ببیند مـى توانـد   مى گردد، و اگر در همین سنین ده سالگى ریگل شود و حیض 

سـالگى   16فرزند بیاورد، ولى پسر دیرتر به بلوغ مى رسد، و پس از احراز سن 
و دیگر اینکه بلوغ دختـر در ارضـاع   . و پس از احتلام قدرت بر تولید مثل دارد

غرائز جنسى مردان و بالاخره هر دو در تکثیر نسل و تسـکین و آرامـش افـراد    
ش خاطر هر دو جنس مـؤ ثـر اسـت و آیـه     جامعه اعم از مردان و زنان و آرام

و من آياته ان خلـق ل�ـم مـن انفسـ�م شریفه قرآن گویاى این واقعیت است 
از آیات و نشانه هاى قدرت  ...ازواجا ل�سكنوا ا�ها و جعل ب�ن�م �ودة و ر�ة 

ما براى شما این است که از نفس شما براى شما جفت و زوج آفریدیم تا در بین 
  .به وجود آوریم و در بین شما مهر و مودت ایجاد کردیم  شما سکونت خاطر
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  !پدرم بر تعلیم و تربیت و ازدواجم کمک کن 

والدین محترم نباید پس از دوران کودکى فرزنـد را رهـا کـرده و سرنوشـت     
آینده اش را نادیده انگارند، بلکه تعلیم و تربیت و شغل و کار مناسب خاصه در 

دختر و پسر در سنین ازدواج و رشـد نیـاز بـه    . مایندازدواج جوان او را کمک ن
ارشاد و راهنمائى و کمک در انتخاب همسر و مسـئله ازدواج را دارنـد در ایـن    
امور مهم ازدواج چه کسى احق بـر والـدین در کمکهـاى لازم بـراى پسـران و      
دختران است و ایشان این حق را از والدین مخصوصـا از پـدر دارنـد مرشـد و     

شریت حضرت ختمى مرتبت از وظائف پدر نسبت به فرزند چنین مى راهنماى ب
 من حق ا�و� � وا�ه ثلاثة �سن اسمه و يعلمه ا�كتابة و�زوجه اذا بلـغ: فرماید

).112(  
دوست ندارم جوانى را از شما مسلمانان ببینم مگر آنکه روز او به یکى از دو 

دانشجو و متعلم ، اگر هیچیـک  یا تحصیلکرده و عالم باشد یا . حالت آغاز شود
سر برد در اداى وظیفه کوتاهى کرده ه از این دو حالت در وى نباشد و با نادانى ب

است و مسامحه در اداى وظیفه تضییع حق جـوانى اسـت و تضـییع و تضـعیف     
منجر مى شود و اگر مرتکب گناه شود بـه  ) و فساد(نیروى جوانى به گناهکارى 
ه حق به نبوت فرستاده قسم اسـت کـه او در عـذاب    خداوندى که پیغمبرش را ب
  .الهى مسکن خواهد گزید
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  جوان ، در راه پیشبرد اهداف علمى و فرهنگى
دست آوردن علـوم و ازدیـاد دانـش و    ه جوش و خروش هر جوانى در راه ب

فرهنگ جامعه روز و عصر زندگى خویش است ، و این خواسـته جامعـه اى را   
لم و متعلم باشد، و در جمیع ابعـاد جـز ایـن تفکـرى     مى طلبد که در آن فقط عا

و اگـر غیـر ایـن باشـد همچـون خـار و       . صحیح و معقول و مطلـوب نیسـت   
  .خاشاکهاى روى سیلاب مى باشند

انما ا�ـاس ��ـم و مـتعلم و مـا : مى فرماید حضرت على امیرالمؤ منین 
و تحصـیلکرده ، دوم گـروه    مردم سه گروهند، اول طبقه عالم )114( سواهما فهمـج

محصل و دانش پژوهان و سوم در جمیع ابعاد، جز این ، تفکرى صحیح و شـغل  
  .و کارى معقول و مطلوب نیست 
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  پژوهشگران علوم امروز، مشاهیر و اعلام فردایند
به طالبان علم و دانش نظر مى افکند، آنـان    حضرت امام زین العابدین 

  :لبید و به ایشان چنین مى گفت را به حضور مى ط
�رحبا ب�م انتم ودائع العلم و يوشك اذا انـتم صـغار قـوم ان ت�ونـوا كبـار 

  )116( آخر�ن
عذر نادانى جوان پذیرفته و مقبـول اسـت و دانـش او در    : فرمود  على 

  .جوانى محدود و محصور مى باشد
صویب شده اسـت ، کـه تـا    قوانین و آئین نامه هاى آموزشى بر همین معیار ت

ولـى از  . سیکل و یا سوم راهنمائى دروس مختلف را دانش آموز باید بیاموزنـد 
که دیگر رشـته مـثلا شـیمى از    . سیکل به بالا، رشته تخصصى انتخاب مى شود

فیزیک ، و ریاضى از تجربه و دیگر رشته ها هیچ اطلاعى ندارند، چرا کـه یـک   
ندارد و مغز عامه جوانان از اندیشـیدن در   نوجوان استعداد و کشش بیش از این

محور همه علوم و تخصصها ظرفیت بیش از این ندارد، ولى قدرتمندى پـاره اى  
و علـوم    از انسانها اعم از زن یا مرد فوق العاده است که چندین رشته تخصـص  

  .را فرا مى گیرند
 از فرصتهاى طلائى که همانا دوران جـوانى و عنفـوان شـباب اسـت حـدود     

هیجده تا بیست سالگى باید اکثریت بهره ورى را نمود، در ایـن دوره از جـوانى   
است که پایه و اساس یک زندگى درخشان آینده پى ریزى مى گردد و سـعادت  

پیـامبر اکـرم   . و خوشبختى جوان بـا اعضـاى خـانواده اش تضـمین مـى شـود      
فينـادى يـا ابنـاء الع�ـ�ن جـدوا و  ان الله �ل� يـ�ل � � �لـة: فرمود 

  )118(اجتهدوا
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این آیه ملامت و سرزنش جوانان غافلى است که به هیجـده  : حضرت فرمود
  .سالگى رسیده اند و از فرصت جوانى خود استفاده نمى کنند

سنین هیجده سالگى شاخص هشدار دهنده اى است که خاصه پسـران را بـه   
و کارنامه قبولى یا ردى زندگى آینـده  .  ثمره شیرین یا تلخ حیات رسانده است

یک برهه از زنـدگى سـپرى شـده و    . را به حد نصاب پیوسته و امضاء مى نماید
و از این پس توان رشد و ترقى کاسته مى . آمپر حیات ، اعلان خطر کرده است 

شود پس بکوشید تا به سن هیجده سالگى بـه کمـال علمـى ، عملـى ، هنـر، و      
تا در این دوران از سنین عمر به حد نصاب رشـد معنـوى و    صنعت راه یابید که

  .مادى راه یابید
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  جوان و مشکلات اقتصادى و اجتماعى روز
پیشرفت دانش و تکنیک ، کارها را آسـان و راههـا را نزدیـک و مشـکلات     
فرهنگى را حل کرده است ، ولى هزینه هاى زندگى را هم سنگینى تر، و مشکل 

  .بالاخره کار و مسکن را دشوارتر نموده است علم و دانش آموزى و 
جهـل ا�شـباب معـذور، و علمـه : فرمـود  حضرت مولى الموحدین على 

  )120(�صور
بهترین چیزها که شایسته اسـت جوانـان بیاموزنـد، چیزهـائى اسـت کـه در       
بزرگسالى مورد نیازشان باشد و بتوانند در زنـدگى اجتمـاعى از آموختـه هـاى     

  .جوانى خود استفاده نماینددوران 
باشـد کـه آن    شاید از حضرت امیر كونوا من ابناء ا�زمان حدیث شریف 

مى فرماید فرزند زمـان    بزرگوار در خطاب به رهروان مکتب و مذهب خویش 
بعضى با تعبیرات خویش بد استفاده مى کنند، امـا معنـاى واقعـى    . خویش باشید

زند زمان باشید یعنى شـرایط روز و نیازهـاى جامعـه    سخن امام این است که فر
خویش را خود بدست آورید و خواسته هاى مشروع روزتان را بـه دسـت غیـر    

  .نسپارید
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  آموزشهاى مجدانه جوانى سعادت و خوشبختى آینده است
همزمان با مراجعت افتخار آفرینان المپیاد ریاضى نوجوانان کشور مـا کـه از   

مـدال طـلا و یـک     5کشور جهـان   70و در بین بیش از  کشور تایوان برگشتند
بلى تحمل رنج و تعب تحصیل علم و دانش ، آینده را . مدال نقره دریافت داشتند

درخشان مى سازد و سیادت و سعادت دوران بزرگسالى و پیرى را تضمین مـى  
  .نماید

  ).122(تعلموا العلم صغارا �سودوا به كبارا: فرمود حضرت على 
کسى که در کودکى تحصیل علـم و دانـش ننمایـد در بزرگـى و بزرگسـالى      

  .پیشرفت و تقدم اجتماعى نخواهد داشت 
حقا که دانش پژوهان علوم در راه پیشـرفت و تکامـل ، دانـش لازم روز را    
کسب نمودند و براى ایران و ملت و مملکت خویش افتخار آفریدند، و اینها الآن 

ر آینـده چراغهـاى پرفـروغ خـانواده خـویش و جامعـه       جزء نوابغ کشورند و د
خواهند بود و شما جوانان انقلابى کشور سعى کنید بـا ابتکـارات و نوآوریهـاى    
علمى و فرهنگى براى ملت و کشور خویش افتخار بیافرینیـد و چشـم و چـراغ    

و در دوران بزرگسـالى و پیـرى سـود بـرده و خـانواده و ملـت و       . ملت باشید
  .ا سرافراز نمائیدمملکت خویش ر
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  نقش تربیت در آئین دوست یابى
در آئین دوست یابى اسلام از طرف خاندان وحى ، دوسـتى و مصـاحبت بـا    
ضالین و گمراهان را مورد نهى قرار داده است گرفته و شما جوانان سـعى کنیـد   

  .هرگز با چنین مردمى مصاحبت و دوستى براه نیندازید
یـا  : فرمـود   به بعضى از فرزندانش  حضرت على بن الحسین امام سجاد 

فقال یا ابـت  . بنى انظر خمسۀ فلا تصاحبهم و لا تحادثهم و لاترافقهم فى طریق 
ایاك و مصاحبۀ الکذاب فانه بایعک باءکلۀ او اقل من ذلک و  من هم ؟ قال 

فى ماله احـوج مـا تکـون الیـه و ایـاك و       ایاك و مصاحبۀ البخیل فانۀ یخذلک
مصاحبۀ الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرك و ایاك و مصاحبۀ القاطع الرحمـه  

  )124.(فانى وجدته ملعونا فى کتاب االله 
  دو نفر که با هم رفاقت کنند آنکه نسبت به رفیقش با مداراتر اسـت اجـرش   

  .اعظم است و خداوند وى را بیشتر دوست مى دارد
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  !برادرم ، جوان عزیز
را بـه پیشـگاه   ومداراى بیشتر با دوستانت موجبات محبوبیت و کرامت نفس ت

آنـان را   -برادر دوستانى انتخاب کن که !! بلى . خداوند مهربان فراهم مى سازد
دوست بدارد و از دوستى با ضالین و گمراهان براى کسب رضاى خـدا اجتنـاب   

نى در این صورت است که خداونـد دوسـتت   کن و با دوستان خوب اگر مدارا ک
و . مى دارد و لذا بکوش که این جایگاه عزتمند را بـه خـود اختصاصـى دهـى     

محبوبیت از طرف ذات اقدس بارى تعالى را براى خـود کسـب کنـى کـه خـدا      
از شیاطین همیشه اجتنـاب کـن و از   . دوستت بدارد نه شیطان و شیطان صفتان 

  .ایشان دور باش 
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  هان مصاحبت و دوستى مکنبا گمرا
در انتخاب دوست ، و اینکه چه کسى صـلاحیت مصـاحبت بـا شـما را دارد     

 اياك و صحبة من ا�اك و اغراك فانه �ـذ�ك و يو�قـك: حضرت على مى فرماید
).126(  

  .جوانان بى همسر بدترین افراد امت من هستند
در روایت آمده مردى به نام عکاف ، زن نمى گرفت ، روزى به محضر پیامبر 

حضرت پـس از اینکـه از امکانـات مـالى و سـلامت      . شرفیاب شد اکرم 
تـزوج  : جسمى او پرسشهائى کرد و او جواب مثبت داد در کمال صراحت فرمود

  )128(و الا فانت من المذنبین 
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  .اى از دیوانگى است و زنان دام شیطانندجوانى شعبه 
دوران جوانى ، دوران نبوغ فکرى و تبلور رشد، کمال و کرامت انسانى اسـت  
، هرگاه جوان این نیروى خلاق و کار آمد جوانى را در مسیر تعلم و آمـوزش و  

در وادى تحیر و سرگردانى دو صد پا از جنـون و دیـوانگى   . پرورش قرار ندهد
فت ، و در این حالت هیچ تمایزى بین پسر و دختران نیست ، هر فراتر خواهد ر

دو به نوعى گرفتارند، و اما اینکه چرا زنان دام شیطانند را بعد از جنون جـوانى  
به وجـود    ذکر کرد؟ باید گفت چه بسا جنون جوانى از عشق به زن و بر عکس 

عاشـقى مـى    مى آید، و از همین راه دختر و پسر و زن و مرد گرفتـار عشـق و  
گردند و مجنون وار یکدیگر را تعقیب مـى نماینـد و مشـکل بـزرگ جوانـان و      
مردان همین است که در دوران جنون جوانى بتوانند از دام زنها رهـائى یابنـد و   
زنان و دختران هم گرفتار عشق پسران و مردانند و اگـر بـه سرنوشـت صـحیح     

حیله و مکر زنان بـى بنـدو   زندگى مهر صحت وسلامت و دیانت بزنند و از دام 
در حقیقت جنون جوانى گرفتارى در دام پـر مکـر و حیلـه زنـان     . بار بدر آیند

اى جوان ، آب ندامت و توبه به آتش گناهان و غفلتهاى گذشته بپـاش ،  . است 
و از چنگال جنون جوانى و نادانى بدرآ و بگریـز و بـه وادى عقـل و درایـت و     

شو که سعادت و خوشـبختى خـود را تضـمین     کمال و رشد علمى و عملى وارد
  .خواهى کرد
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  !تربیتهاى ضد فضیلت و ضد انسانیت 
انسان در تاریخ دستخوش تحولات و تغییرات فـاحش قـرار دارد، بیشـترین    
اهداف شوم استعمارگران و استثمارگران در جوامع بشرى روى جوانـان اعـم از   

  .دختر و پسر سرمایه گذارى مى شود
م جابر گوم سعى مى کرد که رشادت جوانان را کم کند و تبدیل آریستوم حاک

به خفت و خوارى نماید، او دستور مى داد که نوجوانان مانند دوشیزگان بایستى 
زلفهایشان را بگذارند دراز شود و موهایشان را با گلها آرایش کنند و پیراهنهاى 

نـزد معلـم رقـص و     رنگارنگ که تا پاشنه پاى آنها بیاید بر تـن نماینـد، وقتـى   
موسیقى مى روند، زنها بر ایشان چتر و باد بزن و عطر ببرند و در گرمابه به آنها 

  )130.(شانه و آئینه بدهند این طرز پرورش تا بیست سالگى ادامه داشت 
محبوبتر از هر چیز نزد خداوند جوانى اسـت کـه از گنـاه    : پیغمبر اکرم فرمود

  .آمرزش مى نمایدتوبه کند و از پیشگاه الهى طلب 
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  چرا جوان تائب به پیشگاه خداوند محبوب است ؟
چشم پوشى از همه لذائذ و زیبائیها، و نقد موجود را رها کردن و لذائذ مادى 
جلوه هاى زرق و برق حیات را پشت سر افکندن و آخـرت نادیـده و نسـیه را    

فیل است لـذا  نگریستن ، و به خدا و دین و دل به پیامبران باختن ، کار حضرت 
  .جوان تائب محبوبترین انسانها به پیشگاه حضرت احدیت است 
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  جوان و بازگشت او به اصالت و فطرت اسلامى خویش
توبه در جوانى بازگشت به خدا و فطـرت پـاك اسـلامى خـویش اسـت ، و      

  .دست آوردن این خصیصه در جوانى گرامى تر و پرارزشتر است ه احراز و ب
محبوبتر  )132(ا�و�ة حسنة �كنه � ا�شباب اءحسن : م فرمودپیامبر گرامى اسلا

از هر چیز نزد خداوند جوانى است که از گناه توبه کند و از پیشگاه الهـى طلـب   
  .آمرزش نماید

در جوانى پاك زیستن با همه توان گناه ، و چشم از همه تلذذ، و تکیف حرام 
پـاك زیسـتى ، و از   . پوشیدن هنر است ، همت و مقاومت خدا پسـندانه اسـت   

سلامت نفس و عمل شایسته برخوردار بودن نشـان سـعادت و احـراز انسـانیت     
کامل و نیکبختى تام و تمام است ، و اختیار هم با شما است ، که تا چه راهى را 

انتخـاب بـا   !!! یا شیطان ؟! برگزینى ، و خجالت چه کسى را داشته باشى ، خدا؟
  .تو است 
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  بیفشان وسلم وآله علیه االله صلىر گلهاى محمدى در بوستان قلبت بذ
دلهاى نوجوانان همانند زمین مساعد و هموار خالى از هر نوع گل و گیـاه و  

امـام  . خار و علفهاى هرزه است که هر بذر گل و خارى در آن بپاشى مى پذیرد
ء قبلتـه و انما قلب ا�دث �لارض ا�ا�ة ما ال� فيها من � : فرمود على 

).134(  
همان طور که فرزند عاق پدر و مادر مى شود پـدر  : فرمود رسول خدا 

  .و مار نیز عاق فرزند شایسته مى شوند
  پدر و مادر وظیفه شناس و غیر متعهد کـه حقـا در حقـوق فرزنـد خـویش      

فرزند خـود  خیانت مى نمایند و از هر جهت مانع رشد و تکامل مادى و معنوى 
مى شوند سزاوار است که فرزندان شایسته و صالح والـدین بـى فضـیلت و بـى     

  .ایمان را تحت عاق خویش قرار مى دهند
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  معلم و کارهاى ارزشى او
  

ارزش هاى وجودى انبیاء در کار تعلیم و تربیت و پـرورش انسـانها اسـت ،    
ن براى تعلیم و تربیـت مبعـوث شـده ام ،    فرمود انما بعثت معلما م پیامبر 

و کار . عهده گرفته است ه معلمى کار انبیاء است و معلم شغل و کار پیامبران را ب
برات آزادى از آتش جهنم را در . فرمود تربیتى معلم چنانچه پیامبر خاتم 

ر دیوان محاسبات بردارد، هر چند که مستوجب آتش بود چرا که معلم شایسته د
مـن ر� صـغ�ا حـ� يقـول : پیامبر بزرگوار اسلام مى فرماید. الهى معاف است 

  )136( لاا� الا االله �م �اسبه االله
و این نیـز از عظمـت اسـلام و پـیش     : سوگند به قلم و به آنچه که مى آموزد

در کتـاب قـرآن و   . رفت مسلمین است که مروج علم و دانش بشر شـده اسـت   
  :روانشناسى مى خوانیم 

و این خود نشان دهنـده ارزش والاى  . خداوند به قلم سوگند یاد کرده است 
قلم و کتابت است ، و اشاره به این است که قلـم و نوشـتن در کـار آمـوزش و     

  .فراگیرى دانش تاءثیر تعین کننده اى دارد
  )138.( ن والقلم و ما �سطرون

 ـ  ان بیاموزنـد چیزهـایى اسـت کـه در     بهترین مطالبى که شایسته اسـت جوان
بزرگسالى مورد نیازشان باشد بتوانند در زندگى اجتماعى از آموخته هاى دوران 

  .جوانى استفاده نمایند
بنابراین معلمم با علوم و دانش و فنونى که براى من انتخاب مى نمائیـد نیـاز   

 ـ   ائى دور و خود و جامعه اسلامى و آینده مرا در نظر بگیرید و مـرا بـراى زمانه
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دراز مدت مترقى و متمدن بسازید و از علوم و دانش مفید و مؤ ثر بمن بیاموزید 
  .که بتواند جامعه و آینده ام را درخشان سازد
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  معلمم ، فطرت آگاهم را شکوفا کن
در شکوفا ساختن فطرت دینى و عقیدتى کودك ، مدرسه و معلم چـه نقشـى   

  دارند؟
کسـیکه  . صورت فطرى در آینده باشند باید بقوانین زندگى براى آنکه کامل 

در آغاز زندگى به شناخت خوبى و بدى عادت کـرده ، در تمـام عمـر انتخـاب     
خوبى و بدى عادت کرده ، در تمام عمر انتخاب خوبى و پرهیز از بدى ها براى 
او آسان خواهد بود، انسان همانطور که از آتش مى ترسد از بدى هـا نیـز بایـد    

پس مبادا به آتش گنـاه  . گناه هم سوزاننده است و هم رسوا کننده آتش . بهراسد
عهد شکنى و دروغگوئى و خیانت بنظر نـه تنهـا اعمـالى    . سوخته و رسوا شوید

ایـن واکنشـها     ممنوع مى باشد، بلکه غیر ممکن مى نماید براى بسط و گسترش 
توجـه  در فرد، محیطى ضرورى است که در آن اصول اخلاقى بطور دائـم مـورد   

  .باشد
فقط وجود الگو و سرنوشت درست است که مقررات زندگى را به ذهـن یـاد   

بـدیها   نویسنده معتقد است که تمایلات غریزى انسان بـه سـوى  . آورى مى کند
در انسان نیز همانند بعضـى از  : به خوبیها، و مى گویدمتمایل تر و بیشتر است تا
ى بدیها را خیلى آسانتر از خوبیها ول. تقلید وجود دارده حیوانات تمایل غریزى ب

تقلید مى کنند، کودك طرز فکر و عمل افرادى را که مى شناسد و یا مى شنود و 
خصوص ستاره هاى ه مى خواند و فرا مى گیرد؛ رفقا، استادان ، پدر و مادر، و ب

سینما و شخصیتهاى حقیقى و یا فرضى را کـه در روزنامـه هـا و مجـلات مـى      
قول فلتون در این سراشیب تقلید کودکان ه قرار مى دهد، ب خواند سر مشق خود

بـار خواهـد   ه حدى ب دست افراد بى فضیلتى بسپارند معایب بیه را ب ، اگر آنان
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آورد فقط کسانى مربى خوبى هستند که به آنچه میگویند معتقـد باشـند و عمـل    
  .کنند



103 

 

  

  معلمم ، تو را مى ستایم
وجود معلم   که در ارزش  ن ابیطالب کلام درر بار مولى الموحدین على ب

  :فرموده است 
  من علم� حرفا قد ص�� عبدا

  .من بیاموزد مرا عبد خویش کرده است ه کسى که یک حرف ب
ارزش وجود یک معلم خداشناس که درس خداشناسى و آموزش صـحیح و  

 ـ      ن و درست براى دانش آمـوز و دانشـجود دارد، و او را بـه صـراط مسـتقیم دی
معنـوى    شریعت هدایت مینماید به دانش و علوم و فنون راهنمائى میکند ارزش 

  .اش چه بسا بیش از این باشد
پس آقاى معلم ، قدر خویش بدان ، اگر قدر دانـش آموزانـت را شـناختى و    

در اینصورت تو کار انبیاء و سفیران الهى کردى . متعلمینت حقشان را ادا نمودى 
سزاست که تو را تا حد پرستش ، حرمـت نهنـد و دوسـتت    و بر دانش جویانت 

  .بدارند
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  معلمم به ارزشهاى علمى و عملیم بیفزا
جوان با کسب علم و دانش مفید، به ارزشهاى معنوى و مـادى خـود بیفـزا و    
بدان که در این زمینه بیشترین ترویج و توصیه و تبلیغ علم و دانـش آمـوزى را   

  :قرآن و روانشناسى مى خوانیم  در کتاب ،. اسلام داشته است 
یکى دیگر از بهترین دلائلى که نشان مى دهد قـرآن دانـش و دانشـمندان را    
گرامى داشته اینست که در مسئله اقرار به یگانگى و عدالت و قدرت و حکمـت  

  :خدا، دانشمندان را پس از فرشتگان ذکر مى کند
لم قائمـا بالقسـط لا ا� الا االله شهد االله انه لا ا� الا هو و ا�لائ�ة و او�و الع

  )141.( هو العز�ز ا�كيم
بهترین ارثى که پدران بـراى فرزنـدان خـود بـاقى میگذارنـد ادب و تربیـت       

پس شایسـته اسـت والـدین بهتـرین     . صحیح است نه ثروت و نه مال و حطب 
 اخلاق اسلامى را پیروى کنند تا این نعمت برتر الهى در بین ابناء بوراثت تقسـیم 

گردد و بهترین مدرسه و معلم را براى تربیت و تزکیه نفس ایشان بکار گیرنـد، و  
از فرزندانشان نوابغ عالم بپرورانند و این در امکانات تربیتـى هـر پـدرى و هـر     

  .معلمى موجود و قابل اجرا است 
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  نور حکمت منور کنه معلمم ، قلبم ب
 چون امیرالمؤ منـین   از پندهاى حکیمانه پدرى بزرگوار، معلمى بى نظیر

يـا بـ� اوصـيك : چنین مى خـوانیم   بر فرزندى همچون امام حسن مجتبى 
فرزنـدم بـا    )143(...و نوره با�كمة ... بتقوى االله و �زوم ا�ره و عمارة قلبك بذكره و

ر و از صولت و شوکت و تظاه: نشان دادن فجائع دنیا قلبت را بصیر و بیناگردان 
به دنیا و پیروان آن بر حذرش دار و تقواى الهى و التزام به اطاعـت از او امـر و   
نواهى خداوند وادارش کن و تهذیب نفـس و اصـلاح قلـب از کلیـه شـوائب و      
ناخالصیها پاك ساز و تنویر افکار و تعلم حکمت و بینش اسلامى کار هر جوان 

ى براى هر جوان روشـنفکر  متعهد و مسئول است ، و اجتناب از فجائع و زشتیها
و تحصیل کرده مى تواند یک درس باشد و خدمتگزار خویش و جامعـه مترقـى   

همه ما را متنبه و  کار بزرگ تربیتى است که پدر بزرگوار امت امیر مؤ منان 
  .متوجه خویش ساخت 
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  معلم عزیزم از علم مفید و نافع برخوردارم کن
 تى به فرزنـدش حضـرت حسـن مجتبـى     حضرت امیر در درسهاى تربی
و تفهم وصي� ولا تذه� عنك صـفحا فـان ... چنین توصیه مى فرماید، فرزندم 

خ� القول مان نفع واعلم انه لا خ� � علم لاينفع و لا ي�تفع بعلم لا�ـق تعلمـه 
علم و دانش ، اخلاق و اوصاف شایسته با کمـک معلمـى متعهـد و انسـانى      )145.(
ارسته به دست مى آید، قرآن ، درجات رفیع عالمان دیـن را مرهـون معلمـان    و

متعهد و متخصص مى داند و اندوخته هـاى علمـى مـتعلم را در گـرو خـدمات      
  .حساب مى آورده علمى و عملى معلمان ب

در ظل توجهات قـرآن  !! عمرتان دراز و عزتتان بر قرار!! نونهالان !! جوانان 
خود را بسازید، و در راه رشد و تکامل مادى و معنـوى   و اسلام و اهلبیت 

خویش کوشش کنید، و عزت و شوکت دینى و ایمانى خود را بدست آوریـد، و  
  .در المپیادها بر همه جوانان عالم سر آمد و سرافراز باشید
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  از نادانیهاى من کاسته و بدانشم بیفزا! معلمم 
 ـ معلم بزرگ و الگو و نمونه عالم بشریت على  فرزنـدش چنـین مـى    ه ب

فان اش� عليك � ء من ذا�ك فا�له � جها�ـك بـه و انـك اول مـا ....آموزد
خلقت جاهلا ثم علمت و ما اك� ما �هل من الا�ر و يتح� فيه راءيـك و يضـل 

  )147(...فيه ب�ك ثم تب�ه بعد ذا�ك 
را متوجه آئین خالص پروردگار کن ، این فطرتـى اسـت کـه     پس روى خود

خداوند انسانها را بر آن آفریده ، دگرگونى در آفرینش الهى نیست ، ایـن اسـت   
  .آئین استوار حق ولکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند

در فطرت یعنى در سرشت انسان نوعى استعداد فطرى وجود دارد که میتوانـد  
وقات خدا را درك کند و بروجود و یگانگى خـدا اسـتدلال کنـد    شگفتیهاى مخل

بنابراین وجدان بیدار، و فطرت آگاه جوان را معلم میتواند شکوفا سازد و بـه او  
  )149(.تعهدى شایسته ببخشد
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  جوان و آزادى عمل
حریت و آزادى نعمتى بزرگ است و خداوند بندگانش را آزاد و حر آفریـده  

گونه اى که مزاحم آزادگـان دیگـران باشـد و موجبـات     ه است ، ولى آزادگان ب
شدت ه بلکه ب. ایذاء و اذیت جامعه را فراهم نماید نه تنها نیکو و شایسته نیست 

محکوم است ، و نوع آزادى که اغلب و قریب به اتفاق نسل جوان امروزى مـى  
 طلبند در ایذاء و اذیت محدودیت و محرومیت غیر و تضییع حقـوق دیگـران را  

طوریکه در اثر وجـود  ه آزادى یک معنا و مفهوم خاصى دارد ب. فراهم مى نماید
آزادى ، هیچگونه محدودیت و ظلم و ستم در ابعاد مختلف بـراى هـیچ احـدى    

  :روانشناش معروف ژان پل سارتر میگوید. بوجود نیابد
  دست آورد، اما کوشش ه نسل جوان امروز دست و پا مى زند که آزادى را ب

دنیا آمده ه ایده است ، این نسل جوان است که در یک تمدن سرسام آورى بف بی
و این تمدن همچون حیوان افسار گسیخته است که به شدت بـا تمـدن اسـلامى    
صریحا مخالف است و نمى تواند با واقعیت زندگى انسانى و اسلامى هماهنگ و 

و تقلیـد   -سـت  همراه باشد، آزادیهاى مطلق که امروز مقید به هیچ ضـوابطى نی 
کور شعارشان هرگز نمى تواند یک جوان متمدن را سعادتمند و موفـق بسـازد و   

و در حقیقـت ایـن    -چه بسا به مال و آرزوهاى نفسانى خویش هـم نمیرسـند   
آندره . (آزادى نمى تواند خواسته هاى جوانان را برآورده نموده و اشباعشان کند

  :ى گوید، دانشمند روانشناس در این زمینه م)آید
خانواده من از تو نفرت دارد، آن جوانـان موجـوداتى نفـرین شـده و دور از     

دورند حالـت انـزوا و گوشـه    ه ولى از آنان ب(اجتماع اند با مردم خویشى دارند، 
نشینى اختیار مى کنند، میز خود را مى شناسند، و چون بزرگ شـدند و تکامـل   
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کشى میزنند، یعنى پایان و تکامـل  خوده یافتند با حالتى افسرده و ناامید دست ب
زندگى این چنین متمدنین دست به انواع اعتیاد و یا عشقهاى باطل و نادرست و 

  .عاقبت کار ایشان خودکشى است 
ــان آزاده را ) ژان پــل ســارتر روانشــناس معــروف( آخــرین پناهنگــاه جوان

میزنند، و خودکشى مى داند، یعنى آزادیهاى مطلق العنان که دست به هر جنایتى 
  :او مى گوید. نمى توانند اشباع گردند

پس جوانان به کى پناه ببرند، و اگر خودکشى نباشد سرگرمیها و شـب زنـده   
داریها، افراط در میگسارى و در امور جنسى ، خارج شدن از محیط گرم زندگى 

مقررات اجتماع کـه نمونـه   ه و پناه به بیغوله ها خرابه ها خودداررى از اطاعت ب
و براى نسل جوان امـروزى اسـت   ) پانکیها و غیره را تهدید مى کند(بیتل ها  آن

  .شمار مى آیده که یک نوعى خودکشى تدریجى و انحطاط مسلم ب
بنابراین پل سارتر، نسل جوان زمان ما زندگى خویش را تجاوزگر از قـانون  

و نتیجــه آزادى و آزادى خــواهى را . و ســرکش و طغیــانگر معرفــى مــى کنــد
  :ناك تر مى شناسد و مى گویدخطر

جوان امروز تجاوز از قانون ، و سرکشیها و طغیان را براى خود سنت میداند، 
ه مراتب خطرناکتر است چرا جـوان سـرب  ه و این وضع در کشورهاى پرجمعیت ب

چرا جوان به ازدواج قانونى تن در نمى دهد؟ چرا از مضرات افسار ! راه نیست ؟
  !طغیان متنبه نمى گردد؟گسیختگى و عصیان و 

زیرا جوانان براى خود تصوراتى دارند که بنا به اعتقادشان زندگى براى آنهـا  
عادى است و اگر غیر از این باشد به هیچ عنوان از دنیاى بهتـر دیگـر اسـتقبال    

شـاید ایـن اخـلاق فطـرى از شـرائط      : نمى کنند، آنگاه ژان پل سارتر مى گوید
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روز نسلى سرسام آورتر از تمدن جدیـد، او را بـاین   انسانى است و در دنیاى ام
  )151(...مرحله مى کشاند

  .بنابراین ارسطو معلم اول و فارابى معلم ثانى شهره آفاق شدند
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  اخلاق و چگونه زیستن فارابى
علماء و دانشمندان بزرگ با اخلاق و روش خاص ویژه خـود مـى زیسـتند،    

قناعت و اقتصاد موجبات رشد علمـى  اغلب با زندگى خاص و زاهدانه همراه با 
در شرح حال ابونصر فـارابى معلـم ثـانى    . و تکامل معنوى خود را فراهم کردند

  :چنین نوشته اند
ابونصر از جنبه اخلاقى هم از اغلب فلاسفه برتر بوده و بر قناعت روزگار مى 

 ـ سـر  ه گذراند، به خلوت و تنهائى انس بسیار داشت و اغلب در کنار رودخانه ب
از سیف الدولـه هـر روز   : مى برده و به اندك موجود قانع بود چنانکه مى گویند

دست مى آورد به فقراء انفاق مى ه چهار درهم بیشتر نمى گرفت و ما بقى آنچه ب
  .کرد

ابونصر به تجمل اعتنا نمى کرد و سعادت و عظمت فیلسوف را در ترك دنیـا  
  .مى دید و علائق بسیار به گوشه نشینى داشت 

ابونصر فارابى با اینکه در مسائل اخلاقى به ارسطو معتقـد بـوده عمـلا تـابع     
افلاطون بوده ، و سعادت نفس را در تجرد و ترك علائق مـادى مـى دانسـته و    

شدت دوست مى داشته است چنانکه در یکى از تصویرات و ه گوشه نشینى را ب
  :است  تاءلیفات خود که شرائط متعلمان فلسفه را ذکر مى کند گفته
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  جوان و نعمت سلامت جسم و روان
کسى که به تحصیل حکمت مى پردازد باید جـوان و تندرسـت باشـد، آداب    
آموزش و پرورش اعلام و نیکان و اختیار را از دست ندهد علوم شرع و قـرآن  
و لغت را پیش از آن آموخته باشد، عفیف و راستگو باشد غدار و خائن نباشـد،  

  .ا حیله و مکر نپردازدبه گرمى بازار خود ب
و در ادامه ، در زمینه ایجاد مدینه فاضله ، و اطاعت از خدا و اجراى اعمـال  

  .شرعى و ارکان شریعت غافل نگردد
مصالح زندگانى را فراهم کرده ، وظائف شرعى را انجام دهـد، و هیچیـک از   

لـم  آداب و ارکان شریعت را ترك نگوید، علم و علماء را بزرگ شمارد، و جز ع
خلاف ایـن صـفات   ه و علماء را بزرگ نشمارد، و فلسفه را حرفه نکند هر که ب

  .باشد حکیم دروغى است 
ابونصر نتیجه علم و مقدمه سعادت را اخلاق مى دانسته و بـراى عـالمى کـه    

  .اخلاق نداشته باشد هیچ گونه کمال و بزرگى قائل نبوده است 
سعادت به مکارم اخلاق اسـت  تمامى : ابونصر در یکى از کتب خود مى گوید

  .، چنانکه متمم درخت ، میوه است 
معلـوم مـى    ،)153.(هر که علمش وسیله تهذیب اخلاق او شده خوشبخت است 

شود که تنها دانش محض را فضیلت نمى داند، بلکه چهار قسم آن دانش ، تواءم 
با عمل است ، و یک قسم آن ، دانش محض است ، و خلاصه نظر سـقراط ایـن   

  .ست که فضیلت در نیکوکارى است ا
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  علوم الهى و مابعد الطبیعه
توجه جوان مسلمان به تعلم علوم الهى و بـویژه علـوم مابعـد الطبیعـه جـزء      
فطرت و جبلت اوست و علوم ادیان و ابدان در نزد او از اهمیت فوق العـاده اى  

و برخوردار است ممکن است در سطح دانشگاههاى اسـلامى مسـئله متافزیـک    
مابعدالطبیعه مطرح نباشد و یا بسیار کم مورد بحث و بررسى قرار گیـرد، امـا از   

در کتاب احصاء العلـوم اهمیـت علـم    : زبان فارابى معلم ثانى چنین مى خوانیم 
علم : الهى و مابعد الطبیعه را متذکر شده و آنرا جزء علوم مى شمارد، و مى گوید

مورد اجسام طبیعى یا مصنوعى بحـث  است ، و علوم طبیعى در ) فیزیک(طبیعى 
مى کند، و فرق میان علتهاى نمائى و فاعلى اجسام و مـاده و صـورت ، آنهـا را    
مشخص مى نماید و پیرامون عرضها، جسـم ومراتـب اجسـام طبیعـى بسـیط و      

لکن علوم الهى و متافیزیک از نظر فارابى داراى تاءثیر و (مرکب سخن مى گوید 
  ).تاثر بیشترى است

بى پس از تقسیم علم طبیعى به هشت قسمت بر اساس کتابهاى ارسطو به فارا
تعریف علم الهى و متافیزیک مى پردازد و اشاره مى کند کـه در ایـن تعریـف از    
کتاب مابعد الطبیعه ارسطو پیروى کرده است ، و او علم الهـى را بـه سـه بخـش     

  .تقسیم مى نماید
ه عارض هر موجود مى شود بخشى که در آن از موجودات و چیزهائى ک -1

  :بحث مى نماید
  .بخشى که در آن از مبادى برهانى در علوم بحث مى نماید -2
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  معلم اول ارسطو
  !آیا مى دانید مفسر و معلم کتاب ماوراء الطبیعه ارسطو کیست ؟

دست آورده است و ه ابو نصر فارابى توان تفسیر و تشریح ماوراء الطبیعه را ب
معلم ثانى لقب گرفت ، با اینکه بـوعلى سـینا تـوان فهـم کتـاب      جهت به  از این

ماوراء الطبیعه ارسطو را نداشت ، کتاب فوق العاده مهم و بزرگ مـاوراء الطبیعـه   
  .ارسطو را معلم ثانى یعنى فارابى تفسیر و تبیین و تفهیم کرد

  :شیخ الرئیس در کتاب الاضحویه خویش مى گوید
را چهـل بـار خوانـدم ، و همـه عبـاراتش را از      کتاب ماوراء الطبیعه ارسطو 

برشدم ، اما معانى آنها دستگیرم نشد، و مقصود نویسنده را در نیـافتم ، ناامیـدى   
دامنم را گرفت با خود گفتم ، پسینگاه روزى به بازار و راقـان روم ، بـا دلالـى    
روبرو شدم که کتابى در دست داشت ، و براى فروش آن جار مى زده و به مـن  

سید، از من خواست تا آن کتاب را بخرم ، چون فکر کردم از جمله کتابهاى بى ر
ارزش است با بى میلى از خرید آن چشم پوشیدم ، دلال گفت چون صاحبش به 
پول نیاز دارد آنرا به سه درهم مى فروشم این سخن در من اثر کرد، و کتـاب را  

بر کتاب مابعـد الطبیعـه    خریدم ، پس از بررسى دریافتم که شرح ابونصر فارابى
 ـ زودى معـانى  ه ارسطو است ، به خانه بازگشتم با شتاب به مطالعه آن پرداختم ب

سخن ارسطو برایم روشن شد، زیرا همه عبارت آنرا چون بسیار خوانده بـودم از  
برداشتم بى اندازه شادمان شدم روز بعد به شکرانه این پیروزى مـال فـراوان بـه    

  .تهیدستان بخشیدم 
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پیوسته براین شیوه دانش اند و ختم تا همه دانشـها را  : على سینا مى افزایدبو
نیک بیاند و ختم و هرچه از آن هنگام برایم روشن شده همان است کـه اکنـون   

  )155.(مى دانم ، و از آن پس چیزى بر آن ها نیفزودم 
جوان ، شاید، تو نیز چیزى از استعداد و قواى هوش و ذکاوت بـوعلى سـینا   

 ـ    کم را بـه  وتر نداشته باشى آگاه باش که تـلاش و کوششـهاى مجدانـه اسـت ، ت
مقامات والاى بو على ، و بوعلى سیناها مى رساند، و تو نیز همچـون فـارابى و   

  .ارسطو خواهى درخشید
کلى پرهیز کن تا ه لذا کار و تلاش کن ، از بازى هاى بى ارزش و بى فایده ب

  . شیخ الرئیس بوعلى سیناى زمان بشوى
خداوند توفیق تربیت صحیح و شایسته فرزندانمان را به ما عنایـت فرمایـد و   
ایشان را خلف صالح ما قرار دهد و چـراغ پرفـروغ ولایـت و محبـت اهلبیـت      

را با دست ایشـان در خانـه و کاشـانه مـا روشـن       وسلم وآله علیه االله صلىپیامبر 
، کتـاب را بـه   اد در اینجا با ذکر دعایى مخلصانه از حضرت سـج . نگهدارد

الـ� . ا�م و من � ببقاء و�ى و�اصلاحهم � و بامتـا� بهـم : پایان مى بریم 
امدد � � اعمارهم و زد � � آجا�م و رب � صغ�هم و قو� ضعيفهم و اصح � 

  ....ابدانهم و اديانهم و اخلاقهم 
  آمین یا رب العالمین

  موفق باشید
  راد لاهیجىسید حسین موسوى 

  حوزه علمیه قم
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  .6التحریم ، ى  -4
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